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چکیده
»العوامل المئه« كتابی مختصر در علم نحو، از جمله مصنفات عبدالقاهر جرجانی )د 471 يا 474ق( است. 
بنای مصنف در اين كتاب كوچك معرفی عوامل صدگانه در علم نحو بوده كه به دو بخش عمده عوامل لفظی 
و عوامل معنوی تقسيم می شوند. در نتيجه محور و مبنای اين ابتكار منحصر به فرد جرجانی، تاًكيد بر »نظريه 
عامل« بوده است، دهها شرح بر اين كتاب نوشته شده است. جواهر النحو نيز كتابی مختصر در علم نحو و به 
زبان عربی است كه از مصنفات طبرسی )468-548ق( به شمار می رود، با سرفصلهای نحوی و با عناوين: 
مرفوعات و منصوبات و مجرورات و توابع و اعداد، با رويكرد خلاصه گويی و با تقديم مثالهايی آسان، همراه 
با شواهد قرآنی و نقل چند حديث و اشعار و ضرب المثل عربی. اساس كار طبرسی در اين كتاب حول محور 
»نظريه إعراب« است. در اين مقاله به اين سؤال مهم پاسخ داده شده كه مبنا و محور نويسندگان العوامل  
المئه و جواهر النحو چه بوده است و چه تفاوتی بين »عامل« و »إعراب« وجود دارد؟ هدف نگارنده بررسی 

وجوه اشتراك و افتراق اين دو اثر است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 59/ بهار و تابستان 1402

صص 148-168 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: جرجانی، طبرسی، العوامل المئه، جواهر النحو، نظریه عامل و إعراب.
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مقدمه
به لحاظ جايگاه والا و موقعيت ارزشمندی كه علم نحو 
در بين علوم اسلامی به طور اعم و در بين علوم ادبی 
و هر  پژوهشگر  هر  تقريباً  دارد،  به طور اخص  عربی 
خواننده ای، هنگامی كه از نحو بحث می شود، مايل است 
بنيانگذاران و مروجين  نسبت به خاستگاه تاريخی و 
آن آگاهی يابد. در اين مقاله ضمن ارائه نظريه عامل 
المئه  العوامل  كتاب  دو  بين  نيز  مقايسه ای  إعراب،  و 

جرجانی و جواهرالنحو طبرسی صورت می گيرد.
دو  با  آشنايی  نخست:  از:  عبارتند  مقاله  اين  اهداف 
شناخت سبك  و  و جواهرالنحو  المئه  العوامل  كتاب 
نگارش آنها از طرف مصنفين می باشد. دوم: مقايسه 
به  اشاره  سوم:  محتوا.  و  ساختار  جهت  از  آنها  بين 
است.  إعراب«  و  اصطلاحی»عامل  و  لغوی  معنای 

چهارم: ارائه نظريه عامل و نظريه إعراب است.
معيار  و  مبنا  كه  است  آن  مقاله  اين  اصلی  پرسش 
فكری عبدالقاهر جرجانی و طبر سی در تصنيف اين 
دو اثر چه بوده است؟ تفاوت بين عامل و إعراب در 
چيست؟ راه و روش جرجانی و طبرسی در تصنيف 
كتابهای خود، تابع يك چهارچوب ثابت و تكراری 
و مشترك است، يا اينكه هر كدام از آن دو، درباره 
ابتكاری  و  متفاوت  و  جداگانه  كاری  نحوی  مسائل 

انجام داده اند؟
المئه، العوامل  معيار جرجانی در تصنيف  و  مبنا   -1 
در طبرسی  مبنای  است.  عامل  نظريه  بر   تاكيد 

جواهرالنحو تمركز داشتن بر نظريه اعراب است.
 2- با بررسيهای ميدانی كه در خلال نگارش به عمل
يك از  إعراب  و  عامل  كه  داشت  اذعان  بايد   آمد، 

مقوله نيستند و با هم تفاوت دارند.
اما است،  نحو  كتاب،  دو  هر  موضوع  اينكه  با   -3 
زيرا است،  متفاوت  آنها  نگارش  سبك  و  نگاه   نوع 
 العوامل المئه در بالاترين حد اختصار نوشته شده، اما
اينكه كتاب مختصری در نحو است با  النحو   جواهر 
 لكن به آن بخش از مسائل نحوی پرداخته است كه

در العوامل المئه مطرح نگرديده است.
اين  در  خصوص  مطالب  جمع آوری  و  توصيف 
و  گذشته  دانشمندان  ديدگاه  ارائه  با  همراه  اثر،  دو 
إعراب«  »نظريه  و  عامل«  »نظريه  پيرامون  معاصر 
نگاه  با  آشنايی  و  نظريه  دو  موافقان  ديدگاه  بيان  و 
مخالفان و ادله آنان است. نكته قابل توجه آن است 
كه هم عبدالقاهر جرجانی و هم طبرسی تابع مكتب 
نحوی بصره بوده اند زيرا بارها در آثار خود عبارت: 
»اصحابنا البصريون« را به كار برده اند. همه كسانی كه 
با  وی  از  كرده اند،  بررسی  را  عبدالقاهر  زندگی 
عناوينی همچون: »كانَ من كبار أئَمه العربيه و البيان« 
و »كان من اكابر النحويين« و »صار الامام المشهور 
النحو« و  فی  تامه  »له فضيله  و  الجهات«  من جميع 
اين  و  كرده اند،  ياد  البيان«  بعلم  عارفاً  فاضلًا  »كان 
ديدگاه مشترك صاحب نظرانی همچون: سيوطی، ابن 
انباری، سبكی، داودی، ابن قاضی شهبه، ابن عماد، ابن 
شاكر الكتبی، باخزری و عبدالله يافعی است )بدوی، 

بی تا، صص29-28(.

پیشینه تحقیق
رساله های  و  پايان نامه ها  و  مقالات  و  كتابها  تاكنون 
نحوی،  آثار  و  جرجانی  عبدالقادر  درباره  بسياری 
ادبی و بلاغی او و نيز درباره نظريه عامل در محافل 
ايران و جهان عرب  حوزوی و دانشگاهی در سطح 
بنا  تاكنون  اما  است؛  شده  منتشر  اسلام  جهان  بلكه 
به واكاويها و تحقيق و كنكاشهايی كه نويسنده مقاله 
انجام داده، هيچ كتاب و مقاله ای درباره مقايسه بين 
جواهرالنحو  كتاب  و  جرجانی  المئه  العوامل  كتاب 
كتاب  زيرا  است؛  نشده  منتشر  و  نوشته  طبرسی 
جواهرالنحو خطی بوده و برای اولين بار به صورت 
نگارنده  توسط  دكترا  مقطع  در  دانشگاهی  رساله ی 
نحوی  آراء  تبيين  و  شرح  با  همراه  و  تصحيح  مقاله 
طبرسی، به محافل علمی و دانشگاهی تقديم گرديده 
مفسر  اين  النحو  جواهر  كتاب  دليل  همين  به  است، 
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بزرگ شيعی تاكنون مورد مطالعه و مقايسه و تحقيق و 
بررسی با ديگر كتب نحوی قرار نگرفته است، بنابراين 
به اين موضوع سابقه نداشته و برای اولين  پرداختن 
بار به محافل علمی تقديم می گردد و تلاش ديگران 
در مقايسه بين كتابهايی بوده است كه همه ی آنها به 
درباره  تحقيق  پيشينه  است،  شده  آراسته  طبع  زيور 

نظريه عامل و نظريه إعراب به شرح زير است:
1- كتاب نظريــه العامل في النحو العربي دراســته 
تاًصيليه و تركيبيه، مصطفی بــن حمزه، كليه الآداب 
جامعه محمد الخامس، الربــاط، المغرب، 1425ق- 
2004 م. به عقيده نويســنده اين كتاب: با اينكه نام 
و عنوان نظريه عامل از يك شهرتی برخوردار است، 
لكن برای بيشتر مردم خيلی كم به محتوا و مفاهيم و 

اهميت آن اشاره شده است.
و تقعيد  العربی  النحو  في  العامل  نظريه  كتاب   -2 
ام القری، جامعه  الخوام،  حسن  بن  رياض   تطبيق، 
 السعوديه، 1435ق- 2014م. در اين كتاب نظر مولف
 بر آن است كه: معانی بنيادين نحو، همان فاعليت و
 مفعوليت و اضافه است... و نحويان بر اين باورند كه:
نظريه عامل را كاملًا منطبق با قواعد نحوی يافته اند.

 3- مقاله: نظريه العامل و المعمول، حقيقتها و دورها
خليفه محمدابراهيم  النحوی،  الدرس  في   الوظيفي 
 شوشتری، مجله علمی ـ پژوهشی دانشكده ادبيات و
تابستان 1387، شماره انسانی دانشگاه تهران،   علوم 
 3- دوره 59، در اين مقاله تعريف عامل در مطالعات
 نحوی، اشاره به مبتكر اين نظريه، سپس انواع عامل
 مورد بحث و بررسی قرار گرفته و هريك از عوامل

همراه با مثال معرفی شده است.
 4- مقاله نظريه الإعراب بين فاعليه العامل و تضافر
 القرائن، عبدالنبی همانی. مجله تبين للدراسات الفكريه
مقاله اين  در   ،10 العدد   -2014 خريف  الثقافيه،   و 
 پيرامون اهميت حركات إعرابی، با اينكه كم، كوچك
 و سبك اند، اما در عين حال برای رسيدن به اهداف

نحوی، اصل و اساس اند، سخن پردازی شده است.

یا   471 )د  جرجانی  زندگی  به  گذرا  نگاهی 
474ق(

علامه،  نحوی،  جرجانی،  عبدالرحمن  بن  عبدالقاهر 
صاحب تصنيفات، از جمله المغني فی شرح الايضاح در 
سی جلد، وی، شافعی مذهب و اشعری بود. جرجانی 
نحوی، در زمان خود استاد بزرگ زبان عربی و پيشوای 
كاردان و ماهری در زبان عربی بود و رياست نحويان 
در آن عصر، به او برمی گشت. عبدالقاهر نحو را نزد 
پسر خواهر ابوعلی فارسی آموخت و نزد كس ديگری 
نرفت و از شهر خود ]جرجان[ خارج نشد. از جمله 
اشعار او: »كَبِّرْ علی العلمِ يا خلیلي/ ومِلْ الي الجهلِ 
عدُ في طالعِِ  مَيلَ هائمِ/ وعِش حماراً تعَِش سَعيداً/ فالسَّ

البهائمِِ« )سيوطی، 1979م، ج2، ص106(.
قفطی می گويد: جرجانی ايرانی و ساكن جرجان بود، 
در نحو و بلاغت دانشمند بود و نحو را نزد ابوحسين 
فارسی،  عبدالوارث  محمد  بن  حسن  بن  محمد 
خواهرزاده ابوعلی فارسی فرا گرفت )قفطی، 1406ق، 
ج2، ص310(. عمر رضا كحاله وی را فقيه و متكلم 
دانسته است )كحاله، بی تا، ج5، ص310(. جرجانی از 
ادبای بزرگ قرن پنجم )صفا، 1380ش، ج2، ص322( 
از پيشوايان زبان عربی  بنيانگذار اصول بلاغت و  و 
بود )زركلی، 1989م، ج4، صص48-49(. از جمله 
الإعجاز،  دلائل  البلاغه،  اسرار  وی:  مشهور  كتابهای 
شرح  في  المفتاح  المئه،  العوامل  النحو،  في  الجمل 
المغنی فی شرح الايضاح، اعجاز  المقتصد،  الصحاح، 
التصريف  فی  العمده  الجمل،  الصغير،  و  الكبير  القران 
و... جرجانی در نوشتن كتاب بلاغت، بر استاد خود 
1989م، ج4، صص48-49؛  )زركلی،  گرفت  پيشی 
مدرس  صص183-185؛  ج3،  1989م،  فروخ، 

تبريزی، 1395ش، ج1، صص425-424(.
عبدالقاهر در كتب نحوی اش بارها از لفظ: »أصحابنُا 
او  اينكه  بر  دارد  كه دلالت  كرده  استفاده  البصريون« 
كتابهای  بيشتر  گرچه  است،  بصری  نحوی  لحاظ  از 
شرح حال و سيره علما به مكتب نحوی او اشاره ای 
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لفظ  استعمال  راه  از  او  بودن  بصری  لكن  نكرده اند، 
»أصحابنُا البصريون« چنين استنباط می شود كه او به 
برجستگی  است.  داشته  گرايش  بصره  نحوی  مكتب 
جرجانی در نحو سبب شد كه ملقب به عنوان نحوی 
گردد، او در عصر خود از بزرگان نحو به شمار می آمد 
و در اين زمينه دارای فضل و كمال بوده است )بدوی، 
از  او  عصر  مردمان  اينكه  از  جرجانی  بی تا، ص8(. 
حد  در  هم  آن  كه  داشته اند  ساده ای  تلقی  يك  نحو 
از  وجه  هيچ  به  و  بوده  كلمات  آخر  علائم  دانستن 
يكديگر  با  كلمات  ارتباط  چگونگی  پيوند  اسرار 
نحو  آنان  اينكه  برای  نه  می برده،  رنج  نداشتند،  خبر 
و قواعدش را نمی دانند و نيز ارزشهای قوانين آن را 
انكار می كنند و نه برای اينكه احساس نياز به دانستن 
قواعد نحو نمی كنند، بلكه رنج عبدالقاهر به خاطر اين 
بوده است كه آنان فقط به ظاهر چيزها توجه دارند 
و شناختی از اسرار نحو ندارند، به همين دليل و در 
پاسخ به چنين فضايی اقدام به تأليف كتابهای نحوی 

و بلاغی می كند )همان، ص24(.
جرجانی در نحو كتاب مختصری دارد به نام الجمل 
كه دارای پنج فصل است و شامل: مقدمات، عوامل 
)همان،  است  حروف  عوامل  و  اسماء  عوامل  افعال، 
ص32(. عبدالقاهر درباره اهميت معانی نحو در كلام 
معانی  دادن  قرار  گفته است: »نظم چيزی جز هدف 
نحوی در كلام نيست و ساختار آن اينگونه است كه 
اولًا انسان معانی را در وجود خودش مرتب می سازد 
ساختن  مرتب  به  می كند  اقدام  خود  نطق  در  سپس 

الفاظ در جهت آن معانی )همان، ص119(.
كتاب  در  عبدالقاهر  كه  است  معتقد  مصطفی  ابراهيم 
خود دلائل الإعجاز راه جديدی را بر مباحث نحوی 
گشوده است و آن خارج شدن از توجه صرف به علائم 
اواخر كلمات و علامتهای اعراب است. عبدالقاهر پا 
دارای  كلام  كه:  است  گفته  و  نهاده  اين  از  فراتر  را 
قوانين  پيگيری  نظم و  ابن  با رعايت  و  »نظم« است 
مربوط به آن است كه راه روشنگری و فهماندن نحو 

ابن نظم در كلام عدول  باز می شود و اگر از قوانين 
شود، ديگر معنای آن كلام قابل فهم نيست و راه و 
نشانه و علامت ديگری برای فهماندن كلام مورد نظر 

وجود ندارد )بدوی، بی تا، ص397(.

نگاهی گذرا به زندگی طبرسی )468-548ق(
محدث  فقيه،  الطبرسی،  الحسن  بن  الفضل  ابوعلی 
و  شهيد  العلماء،  رياض  صاحب  قول  به  و  مفسر  و 
نظر  از  و  عصر  فريد  نحو  علم  در  بيهقی،  روايت  به 
عدالت  و  وثاقت  و  و جلالت  فضل  تبريزی،  مدرس 
بی تا،  )مجلسی،  است  موافق  و  مخالف  مسلم  وی 
ج1، ص103؛ كريمان، 1361ش، ج1، صص290-

طبرسی:  اساتيد  برجسته ترين  و  مشهورترين   .)300
از مهم ترين شاگردانش،  بابويه قمی و  ابن  طوسی و 
علاوه بر فرزندش رضی الدين ابونصر، ابن شهر آشوب 
ص242؛  1308ش،  )بيهقی،  بودند  منتجب الدين  و 
شوشتری،  صص144-145؛  بی تا،  منتجب الدين، 
ج1،  بی تا،  مجلسی،  ص525؛  ج3،  1392ش، 
بی تا، ج4،  اصفهانی،  افندی  بی تا؛  بحرانی،  ص103؛ 
ص19؛  ج4،  1418ق،  تفرشی،  حسينی  ص340؛ 
مدرس  ص248؛  ج5،  1983م،  تهرانی،  آقابزرگ 
تبريزی، 1395ش، ج3، ص378؛ حائری مازندرانی، 
1419ق، ج5، ص194(. از جمله آثار مهم طبرسی 
جوامع  الكشاف،  من  الشاف  الكاف  البيان،  مجمع 
1361ش،  )كريمان،  است  النحو  جواهر  و  الجامع 
از  را  او  امينی  عبدالحسين  صص290-260(.  ج1، 
برجسته ترين زعمای دين و پيشوايان مذهب شيعه به 

شمار می آورد )امينی، 1355ش، ص86(.
وی در سبزوار به تدريس علوم گوناگون و تعليم و 
كتابهای  تصنيف  و  تأليف  و  بزرگ  شاگردان  تربيت 
نفيس پرداخت كه امروز شاگردانش در شمار ناموران 
دانشمندان شيعه و كتبش جزء آثار برجسته علوم و 
فنون اسلامی است )مدرس تبريزی، 1395ش، ج3، 

ص409(.
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مفهوم عامل و اعراب
قبل از ورود به مبحث »نظريه عامل و نظريه إعراب«، 
لغوی و اصطلاحی  به معنای  لازم است كه اشاره ای 
عامل داشته و هم نظری به معنای لغوی و اصطلاحی 
إعراب افكنده شود. خليل بن احمد در كتاب العين: 
عَمِلَ عَمَلًا فهو عاملٌ. اعِتمََلَ: به خشم آورد، ناراحت 
با دست خودشان  العمله: كسانی كه كاری را  كرد و 
مح: سرنيزه و اثری كه بعد از  انجام می دهند. عاملُ الرُّ
پرتاب كردن آن از خود بر جای می گذارد )فراهيدی، 
1409ق، ج2، صص154-155(. ازهری در تهذيب 
اللغه، با ذكر همان معانی، به يك شاهد قرآنی اشاره 
)توبه،  علَيها...«  »...والعاملينَ  می فرمايد:  كه  می كند، 
برای جمع آوری زكات زحمت  يعنی كسانی كه   ،)60

می كشند )أزهری، بی تا، ج2، صص421-420(.
معنای اصطلاحی عامل نحوی: »عامل در اسم، يعنی 
نظر  مورد  معنای  اسم،  درآن  عامل،  وسيله  به  اينكه 
إعراب به دست آيد، و اينكه آن معنا، اسم عمده1، يا 
و  عمده  مضاف اليه  اسم،  آن  اينكه  يا  و  باشد  فضله2 
يا فضله باشد« )استرآبادی، 1392ش، ج1، ص56(. 
به  را  عامل  النحو،  في  النظائر  و  الاشباه  در  سيوطی 
شش مبحث تقسيم می كند و آراء گوناگون نحويان را 
پيرامون آن به نمايش می گذارد كه خلاصه آن شش 
افعال اصل  مبحث به شرح زير است: اول: عمل در 
است و در اسما و حروف فرع است. دوم: عواملی كه 
اسم اند در افعال عمل نمی كنند، زيرا اگر غير از اين 

1. عمده: در جمله چیزی اســت که بدون آن، جمله نمی تواند 
تشکیل شــود، و معنای جمله جز با آن موارد تمام نمی شود و 
آن مواردی که جمله با آنها کامل می شــود عبارتند از: فاعل، 
نائب فاعل، مبتدا و خبر، اســمهای نواســخ و خبر آنها، مسند 
و مســندالیه که از ارکان جمله هســتند و جمله همیشه به آنها 

نیازمند است.
2. فضَْلَه: آنچه در جمله غیر از مســند و مسندالیه باشد، فضًْلَه 
به حساب می آید، البته به قول نحویان بی نیازی از فضَْلَه جایز 
نیســت و گاهی ذکر فضَْلَه لازم است، چون فضَْلَه یا سدّ مسدّ 
خبر می شــود مانند: »ضَرْبي العَبْدَ مُســیئاً« و یا معنای جمله 

متوقف بر آن است مانند این بیت شاعر:
»إنمّا المَیْتُ مَن یعَیشُ کئیباً      کاسِفاً باله قلیل الرّجاء«

باشد آن ويژگی كه موجب عمل می شود باطل خواهد 
فعل مضارع  مبتدا و در  معنوی در  شد. سوم: عامل 
نحويان  بين  ]كه  فاعل  عامل  چهارم:  دارد.  كاربرد 
امری اختلافی است[ معنای فاعليت دارد و با إسناد 
اينكه  بر  مبنی  مفعول،  عامل  پنجم:  می شود.  مرفوع 
باشد. ششم:  داشته  مفعوليت  معنای  مفعول  عامل در 
عامل صفت و تأكيد و عطف بيان )سيوطی، 1420ق، 

ج1، صص275-271(.
ظهور  باعث  كه  است  آن  نحوی  عامل  بنابراين 
معانی  بيانگر  كه  گونه ای  به  شود،  إعرابی  علامتهای 
بنابراين  باشد.  اضافه  و  مفعولی  و  فاعلی  گوناگون 
علامتها  با  آشكار  و  پنهان  صورت  به  نحوی  عامل 
با  ارتباطی  هيچ  و  دارد  ارتباط  إعرابی  حركات  و 
علامتهای بنِاء يا مبنی بودن ندارد. لذا با توجه به اين 
چيزی  آن  إعراب  علامت  بگوييم:  می توانيم  تعريف 
است كه عامل، باعث به وجود آمدن آن است )خليفه 

شوشتری، 1387ش، ص186(.
خليل بن احمد در العين می گويد: أعربَ الرجلُ: افصَحَ 
القولَ و الكلامَ: به وضوح و روشنی سخن خود را بيان 
كرد )فراهيدی، 1409ق، ج2، ص261(. ازهری در 
می گويد:  اعراب  لغوی  معنای  پيرامون  اللغه  تهذيب 
عرّبتُ له الكلامَ تعريباً و أعربتهُُ له إعراباً اذٍا بينّتهُ له 
را خيلی  كلام  يعنی:  بی تا، ج2، ص361(.  )أزهری، 

خوب و به طور واضح و نيكو برايش بيان كردم. 
إعراب يعنی روشن گردانيدن، آشكار كردن معانی به 
وسيله الفاظ. أعربتُ عن الشّيء، يعنی آن را توضيح 
اينكه گفته  و  بيان كردم،  به طور روشن  را  دادم، آن 
يعنی آنچه در ذهن و  نفسه:  مُعرِبٌ عمّا في  می شود 
فكرش وجود دارد، آن را به روشنی و به وضوح بيان 
می كند )ترننی، 2019م، ص186(. زجاجی در الجمل 
النحو نوشته است: إعراب اسمها رفع و نصب و  فی 
إعراب  و  ندارد  وجود  جزم  اسمها  در  است،  خفض 
افعال رفع و نصب و جزم است و در افعال جر وجود 
ابن عقيل می گويد:  ندارد )زجاجی، 1408ق، ص2(. 
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إعراب علامتی است كه به صورت ظاهر يا مقدر بر 
روی كلمه پديدار می شود كه عامل به وجود آورنده 
عبارت  به  تقديری.  يا  است  ظاهری  يا  علامت،  آن 
ديگر: إعراب، تغيير يافتن آخر كلمات است با توجه 
به عوامل گوناگونی كه بر آن وارد می شود و بناء، ضد 

آن است )ابن عقيل، 1364ش، ج1،ص29(.
می گويد:  الذهب  شذور  شرح  در  انصاری  ابن هشام 
اللغوی:  فمعناه  صناعي.  و  لغُوی  معنيَانِ:  للإعرابِ 
يعنی  نفسه«  في  عمّا   ُ الرجل  »اعرَبَ  يقال:  الإبانة، 
)آن مرد آنچه كه در خاطرش بود به صورت خيلی 
انصاری،  )ابن هشام  كرد(  بيان  روشن  و  خوب 
لغوی   .1 دارد:  معنا  دو  إعراب  1399ش، ص58(، 
2. صناعی، يعنی ساختگی، غيرطبيعی، فنی يا هنری. 
معنای اصطلاحی إعراب آن است كه در ظاهر كلمه، 
»جاء  مانند:  پديدار  گردد،  كسره  و  فتحه  و  ضمه 
بزيدٍ )همان(«. إعراب   ُ و مررت  زيدٌ و رأيت زيداً 
و  هم  تراز  معانی  بين  كننده  مشخص  كه  است  آن 
است  اصل كلام  كه  إعراب، خبر  با  و  باشد  مناسب 
شناخته می شود و اگر إعراب نباشد فاعل از مفعول 
و مضاف از موصوف و تعجب از استفهام باز شناخته 
)ترننی،  نمی شوند  داده  تميز  از يكديگر  نمی شوند و 

2019م، ص4(.

معیار معرب و مبنی بودن
يا  كلمه  وسط  در  إعراب  اگر  است:  نوشته  زجاجی 
نمی توانست  قرار داده می شد، شنونده  اسم  در وسط 
بفهمد كه آيا آن علامت، نشانه إعراب است يا نشانه 
بناء؟ لذا اين علامت در آخر اسم قرار داده شد، زيرا 
در حالت وقف ساكن می شود. آنگاه معلوم می شود كه 
آن علامت، علامت إعراب است، در صورتی كه اگر 
اين علامت در وسط اسم يا در وسط كلمه بود معرب 

و مبنی بودنش معلوم نبود )همان(.
فايده  درباره  عرب  معاصر  ادبای  از  مبارك  مازن 
معنای  بر  علاوه  إعراب  حركات  است:  گفته  إعراب 

لغوی و قالب صرفی خود كه ناشی از عوامل اند، آن 
حركات نوعی ايجاز به حساب می آيند. مازن مبارك 
إعراب را زبان دوم به حساب می آورد و درباره فايده 
است  دوم  زبان  »إعراب  می گويد:  إعراب  نتايج  و 
می شوند،  تلقی  حركات  ماهمان  ابتدايی  نگاه  در  كه 
زبان  بر  را  آن  ما  كه  می آيند  حساب  به  دوم  زبان 
جديد  الفاظ  كه  به گونه ای  می افزاييم،  خود  نخستين 
اندوخته  يك  دارای  ما  بنابراين  می آيند،  وجود  به 
ديگر  زبانهای  كه  وقتی  زيرا  هستيم  بی پايانی  لغوی 
برای آوردن يك معنای جديد ناچارند كه واژه آفرينی 
كنند تا منظور و مقصودشان را بيان  كنند، زبان عربی 
تغيير حركات  با  زيرا  است،  بی نياز  اين حالت  از  ما 
همان الفاظ، معنای جديدی به دست می آيد كه ديگر 
نيازی به آفرينش واژه جديدی نيست، لذا ما فقط با 
تفاوت  بر روی كلمه،  تغيير و جابجايی حركت  يك 
قرَِیَ  بين  تفاوت  مانند  ايجاد می كنيم،  را  واژه ها  بين 
)ميهمانی – پذيرايی( و قرَُیَ )روستاها( و تفاوت بين 
بين  تفاوت  و  اثر(   - )نشان  مَقَصّ  و  )قيچی(  مِقَصّ 
تغيير  با  معانی  تغيير  اين  بنابراين  و...  عالمَ  و  عالمِ 
چنين  اين  كه  است،  ايجاز  نوع  يك  خود،  حركات 
مازن،  )مبارك،  ندارد  نظير  زبانی  هيچ  در  امكانی 

1399ق، صص107-106(. 

مسئله عامل و إعراب
اهميت  دارای  نحو  علمای  ديدگاه  از  عامل  نظريه 
إعرابی  حركات  وجود  خاطر  به  اين  است،  فراوانی 
به  و  می كند  ايجاد  تغيير  كلمات،  اواخر  در  كه  است 
دنبال آن، معانی هم تغيير پيدا می كنند. إعراب نقش 
مهمی در كاربرد لغوی كلمه در خلال جمله دارد، مثلًا 
مانند:  می شود  واقع  مسند اليه  جمله:  در  كلمه  گاهی 
»لاينَْجَحُ الكسولُ« يا مضاف اليه واقع می شود مانند: 
»حَضَرَ  مانند  می شود  واقع  فاعل  يا  أمُّي«،  »زُرتُ 
خالفَتُ  »ما  مانند:  می شود  واقع  مفعول  يا  المديرُ« 
المعلمُ  شرحَ  مانند:  می شود  واقع  حال  يا  النظامَ« 
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در  را  ديگری  كاربردهای  و  نقشها  يا  واقفاً«  الدّرسَ 
جمله ايجاد می كند.

نظریه عامل نحوی و ریشه های تاریخی آن
به نظر ابن سلّام )د 231ق( در طبقات فحول الشعراء، 
عبدالله بن ابی اسحاق )د 117ق( ايرانی، اولين كسی 
است كه به طور گسترده نحو را مورد مطالعه قرار داده 
است  داده  شرح  را  آن  احكام  و  مبانی  و  اصول  و 
)جمحی، 1394ق، ج1، ص14(. مبتكر نظريه عامل و 
معمول در نحو، عبدالله بن ابی اسحاق حَضرَمی ايرانی 
است )خليفه شوشتری، 1387ش، ص3(؛ اما عيسی 
بن عمر ثقفی )د 149ق(. بعد از ابواسحاق حَضرَمی 
مسير او را ادامه داد تا اينكه اين رويكرد نحوی بصری 
-100( فراهيدی  احمد  بن  خليل  به  رسيدن  از  بعد 

برآنند  نحويان  همه  تقريباً  يافت.  گسترش  175ق( 
بحث  راه  كه  بود  كسی  اولين  )د180ق(  سيبويه  كه: 
درباره عامل را گشوده است و همچنين معتقدند كه 
سيبويه بحثهای الكتاب خود را بر اساس نظريه عامل 
را  راهش  او  از  بعد  نحويان  و  است  كرده  پايه ريزی 
ادامه داده اند )مصطفی سيد، 2002م، صص47-46(.

موافقان و مخالفان نظریه عامل
با  كه  عامل  نظريه  موافقان  آراء  می رسد  نظر  به 
استدلالها و دلايل منطقی خود پشتيبان و حامی اين 
نظريه عقلانی هستند و انكار و لغو آن را با انكار و 
مخالف  كه  قليلی  عده  بر  می دانند،  يكسان  نحو  لغو 
نظريه می باشند،  اين  الغاء  نظريه عامل اند و خواهان 
»اجماع  اينكه  خاطر  به  دارد.  توجهی  قابل  برتری 
كلی براين نظريه خود دليلی است بر درستی آن، زيرا 
نحويان قديم آثار و بركات پخته و جا افتاده نظريه 
ص80(.  2014م،  )خوام،  كرده اند«  درك  را  عامل 
برای درك جايگاه و اهميت )تقدير و حذف( در نحو، 
و  اللغه  فقه  او  كتاب  در  ق(   430 )د  ثعالبی  سخن 
مصدر  و  اسم  كه  آنجا  است،  تأمل  قابل  العربيه  سر 

»تقَولُ  می گويد:  می شود،  مفعول  و  فاعل  جايگزين 
العربُ: رجلٌ عدلٌ، اي عادلٌ، وبنو فلانٍ لنا سِلْمٌ أی 
 ...« القرآن:  فی  و  مُحاربونَ.  أي  حَربٌ  مُسالمونَ، 
تقديرُهُ:  و   )177 )بقره،  باِلِله...«  آمَنَ  مَن  البّرَ  ولكنَّ 
مَن آمَنَ باللهِ(. فأضمر ذِكْرَ البرّ و حَذَفهَُ«  )ولكنَّ البرَّ برُِّ
اينجا قرآن  بنابراين در  )ثعالبی، 1420ق، ص303(. 
كريم، گفتن )برِّ( را پنهان نموده و آن را حذف كرده 
است، همان طور كه وقتی عرب می گويد: رجلٌ عدلٌ 
يعنی رجلٌ عادلٌ، مردی عادل و اگر عرب می گويد: 
بنو فلانٍ لنا سَلمٌ، أی مُسالمونَ، يعنی اهل فلان قبيله 

با ما در صلح و سازش هستند و.... 
به  به سير تاريخی اجتهادات نحوی،  با نگاهی گذرا 
نظر می رسد كه: »رويكرد اجتهادی در بين نحويان، 
از قديم با اظهارنظر قطرب بصری )د 206ق( شاگرد 
ابن  به  تا  يافت  ادامه  و  شد  آغاز  )د180ق(  سيبويه 
كتاب  در  كه  رسيد  )513-592ق(  قرطبی  مضاء 
بيان  را  اجتهادی اش  ديدگاههای  النحاه،  علی  الرد 
نموده است. اين رويكرد اجتهادی در نحو، در مسير 
مصطفی  ابراهيم  به  حاضر  عصر  در  خود  تاريخی 
صاحب احياء النحو، سپس به شوقی ضيف رسيد. اين 
مهدی  به  ادامه  در  اجتهادی  ديدگاههای  و  اظهارات 
توجيه  و  نقد  العربی  النحو  في  صاحب  المخزومی 
می رسد، آنگاه تمام حسان كه ملقب به سيبويه عصر 
خود  كتاب  دو  در  را  خويش  اجتهادی  آرای  شد، 
الجديد  اللغوي  الفكر  و  مبناها  و  معناها  العربيه  اللغه 
دو  اين  در  حسان  تمام  كرد.  بيان  السنين  حصاد  و 
كتاب، اساس و پايه ها و راه و روشهای جديد در نحو 
نظريه  را جايگزين  كه آن  نحوی( می نامد  )قرائن  را 
عامل نموده است )همان، 2014م، ص119(. شوقی 
ضيف كه خود يكی از منتقدان معاصر درباره مسائل 
نحوی است، ابن مضاء قرطبی از نحويان قرن ششم 
را يك منتقدی جدی و قاطع راجع به قضايای نحوی 
يافته است،  برای خود  می يابد، گويی يك همفكری 
لذا اقدام به تصحيح كتاب الرد علی النحاه ابن مضاء 
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می كند، در مقدمه مفصل و مشروحی كه بر كتاب ابن 
مضاء می نگارد، با تأثير پذيرفتن از افكار تجديد نظر 
»نحو  می گويد:  نحوی  مسائل  در  مضاء  ابن  طلبانه ی 
و  پايه  كه  دارد  نياز  نظر  تجديد  و  بازنويسی  يك  به 
نظريه  از  نظر  صرف  و  بازگشت  به  بايد  آن  اساس 
عامل و ممانعت از تأويل و عامل در تقدير، در خلال 
1367ق،  )ضيف،  باشد«  عربی  عبارات  و  ساختارها 

صص25، 47و76(.
به لحاظ نوع تأثيری كه عامل در معمول می گذارد، از 
ديدگاه نحويان تعبير به قوت يا قدرت آن عامل خاص 
شده است. مثلًا سيبويه معتقد است: »منظور از قدرت 
و  است  معمول  روی  بر  آن  تاثيرگذاری  ميزان  فعل، 
اصطلاح  با  »قوت«  اصطلاح  است:  گفته  الكتاب  در 
 .1 شامل:  تقسيم بندی  دريك  و  است  همراه  »عمل« 
قوت   .3 مفعول  و  فاعل  اسمهای  قوت   .2 فعل  قوت 
كه جاری  كلماتی  قوت   .5 قوت صفات   .4 مصدرها 
فعل  كه  عمل  كنند  همان طوری  و  باشند  فعل  مجرای 
فاعل  اسم  كه عمل  كلماتی  آن  قوت  عمل می كند 6. 
آن  مجرای  جاری  و  می دهند  انجام  را  مفعول  اسم  و 
به عنوان  2002م، ص49(.  سيد،  )مصطفی  هستند  دو 
نمونه درباره »قوت فعل« جمله: »وَجَدَ محمدٌ المسأَلهَ 
مثال  اين  در  می دهيم  قرار  توجه  مورد  را  صَعبهً« 
»وَجَدَ« از افعال يقين است و نياز به دو مفعول دارد 
و مفهوم جمله جز با آن دو مفعول تكميل نمی گردد، 
سيبويه می گويد: »نبايد جمله را به يكی از دو مفعول 
محدود ساخت... زيرا ]مفهوم جمله[ مخاطب را از اين 
كار ]كه به يكی از دو مفعول اكتفاء  شود[ باز می دارد، 
به حالت  مربوط  كه  را  آنچه  كه می خواهی  اينجاست 
مفعول اول، مبنی بر يقين يا شك است، آن را بيان كنی 
كه  بوده  اين  بر  عبدالقاهر  بنای  كه  آنجا  از  )همان(«. 
مسائل نحوی را در نهايت اختصار و ايجاز بيان نمايد، 
لذا در طرح قضايای نحوی سبك وی بهتر است، زيرا 
كاوشگر را زودتر به مقصد مطلوبش می رساند. نمودار 

زير بسيار قابل توجه است. 

در  آن  استعمال  و  نحوی«  »عامل  اصطلاح 
الکتاب سیبویه

بُعَِمروٍ و  سيبويه  می گويد فرض كنيم بگويی: »مررت 
زيداً« اين ]جمله صحيح[ عربی است. اين توجيه چطور 
فعل  »مررتُ«  زيرا  می گويد:  پاسخ  در  است؟  ممكن 
است، و اسم مجرور ]بعد از آن[ در محل نصب واقع 
شده و معنايش هم، آمدم و مانند آن است، ]در اينجا[ 
اگر عامل اول فعل باشد، و مجرور نيز محلًا منصوب 
باشد، ]اين ديگر[ معنا را نقض نمی كند. درباره اهميت 
پژوهشگران  و  قديم  نحويان  ديدگاه  از  عامل  نظريه 
معاصر همين بس كه هركدام از آنان متناسب با ذوق 
و سليقه خود، به نوعی نسبت به برجسته بودن عامل 
عامل  درباره  مختلفی  تعريفهای  و  داشته اند  تام  تاكيد 
ارائه داده اند. مصطفی بن حمزه در كتاب خود »نظريه 
تركيبيه،  و  تأصيليه  دراسه  العربی  النحو  في  العامل 
پيرامون اين تشتت آراء نحويان درباره عامل می گويد: 
»فكر نمی كنم در نحو عربی موضوعی مانند »عامل« 
اينقدر پيچيده و پر هياهو و توأم با آشفتگی باشد، تا 
جايی كه گاهی درباره مشخص كردن عامل نحوی، بين 
آرا وجود  نظر و هم تضاد  اختلاف  نحويان، هم  آراء 
مكتب  دو  بين  عامل،  درباره  اينكه  يا  باشد،  داشته 
ميان  در  نظر  اختلاف  نحوی،  دو  بين  حتی  و  نحوی 
باشد، بلكه گاهی در ديدگاه يك عالم نحوی راجع به 
عامل، اين اندازه افكار پراكنده و آشفته وجود داشته 

باشد )مصطفی بن حمزه، 1425ق، ص97(«.
درباره ريشه های تاريخی نظريه عامل و تقسيم آن به 
نحويان  و  ادبا  ناحيه  از  سخنانی  نيز،  معنوی  و  لفظی 
معاصر بيان شده است. وليد عاطف انصاری در كتابش 
نقداً  و  عرضاً  العربی  النحو  في  العامل  نظرية  نام  به 
می گويد: »نظريه عامل از مسائل زيربنايی است كه نحو 
عربی بر آن استوار شده است و آن يك نظريه صرفاً 
عربی به شمار می آيد، زيرا اين نظريه در يك محيط 
عربی زاييده شده است و تحت تاثير ]فرهنگهای[ بيگانه 
نبوده است و اساس و پايه های قواعد آن طی قرنهای 
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معتقد  كامل شده است. شوقی ضيف هم  اول و دوم 
است كه نظريه عامل، يك نظريه ای است كه منحصراً 
1435ق،  )انصاری،  دارد«  اختصاص  عربی  نحو  به 
ص45( و درباره سهم و نقش موثر خليل بن احمد 
كسی  احمد  بن  »خليل  گفته اند:  عامل  نظريه  درباره 
است كه پايه های اوليه نظريه عامل را بنا نهاده است، 
استخراج  و  طراح  اولين  باهوش،  بسيار  انسانی  وی 
وی  توسط  عرب  اشعار  و  بوده  عروض  علم  كننده 
حفظ شد و استوار باقی ماند و اولين فرهنگ لغت را 
به نام العَين، او به وجود آورد، و كلمه »العوامل« برای 
اولين بار به زبان او جاری شده است. مانند عمل )إنَّ 
( و سيبويه در ارتباط  و أنَّ و كأنَّ و لكنَّ و ليتَ و لعلَّ
با اين مسئله می گويد: »نظر خليل بر آن است كه اين 
حروف دو عمل دارند، كه هم رفع است و هم نصب، 
همان طور كه )كانَ( نيز رفع و نصب می دهد« )همان(. 
و  لفظی  عامل  كاربرد  بر  كه  قديم  نحويان  جمله  از 
در  او  است،  جنی  ابن  است،  داشته  تاكيد  معنوی 
لفظی  الخصائص می گويد: فقط كافی است كه عامل 
و عامل معنوی، به مخاطب نشان دهد كه: دليل عمل 
لفظی  عامل  يا  ]سبب  است  لفظی  عوامل،  از  بعضی 
قائمٌ« و عمل  است[ مانند: »مررتُ بزيدِ وليتَ عمراً 
بعضی هم بدون مسبب يا خالی از عامل لفظی است 
مانند: مرفوع شدن مبتدا به دليل ابتدائيت آن، و رفع 
دادن فعل ]به معمول[ به خاطر اين است كه آن فعل 
و  رفع  عمل  بنابراين  است.  شده  واقع  اسم  در جای 
نصب و جر و جزم حاصل كار خود متكلم است و 
چيزی هم غير از آن نيست و اما اينكه گفته اند: لفظی 
متكلم در  فعل  آثار  كه  است  دليل  اين  به  معنوی،  و 
برگيرنده معنای همان لفظ است و اين امری روشن و 
)ابن جنی، 1418ق، ج1، صص110- آشكار است 
111(. به عبارت ديگر: اين متكلم است كه بر اساس 
مفعول  و  فاعل  آن  به  بود  فعليه  اگر  جمله،  فرايند 
می دهد و اگر جمله اسميه بود، مرز بين مبتدا و خبر 
بنا  را  اعرابهای لازم هركدام  و  را مشخص می سازد 

بر جايگاه و نقش آن در جمله و بر اساس قوانين و 
معيارهای نحوی به آن اعطا می كند.

عباس حسن در النحو الوافي به ديده احترام و تقدير 
درباره مبتكران نظريه عامل سخن می گويد، وی معتقد 
است »نظريه عامل« كه نحويان مبتكر آن بوده اند، يك 
نظريه كارشناسانه و ماهرانه عظيمی است كه اين خود 
دليل بر نبوغ و برجستگی و استعداد استثنايی مبتكران 
آن  ما  كه  است  درازی  زمان  است، مدت  نظريه  اين 
را مورد ستايش قرار داده ايم و به طور ظالمانه منكر 
اين نظريه نبوده ايم )حسن، 1367ش، ج4، ص261(. 
دانشگاه  اساتيد  از  بدراوی،  زهران  نمودار،  اين  در 
أسيوط مصر، با توجه به ساختار فهرست گونه عوامل 
به سبك  دريك صفحه  را  عوامل  آن  تمام  صدگانه، 

زير عرضه كرده است: 
يكی از مهم ترين دلايل طرفداران الغاء عامل كه ابن 
مضاء در رأس آنان است، پيچيده و مشكل بودن قواعد 
نحوی است، مواردی مانند: تنازع و اشتغال و عامل 
مقدر و محذوف و ضمائر مستتر و... است. ابن مضاء 
محذوف  بيانگرعوامل  إعرابی  »حركات  می گويد: 
نيست، بلكه حركات إعرابی بيان كننده آن معانی است 
كه در خود متكلم وجود دارد و به كار می رود، لذا وقتی 
إعرابی  فهم حقيقی حركات  بين  و  ما  بين  كه عامل، 
و مفهوم آنها مانع ايجاد می كند و هنگامی كه نظريه 
عامل ما را به سوی تحريف صيغه ها و عبارات سوق 
می دهد و باعث می شود ما به تأويلی متوسل شويم 
بنابراين  كه مفاهيم كلام به ما آن اجازه را نمی دهد، 
سزاوار است كه ما نظريه عامل را باطل كنيم«، مانند 
آنچه كه در تنازع و اشتغال ديده ايم )ضيف، 1366ق، 
ص32(. بنابراين انديشه آسان سازی نحو خودنمايی 
بوده اند  پيشين نحويانی  از همان دوره های  می كند و 
كه هدفشان آسان سازی نحوبوده است. »آسان سازی 
را  ادباء  ذهن  قديم  از  كه  بوده  مسئله ای  نحو  قواعد 
به خود مشغول كرده است. ثعلب )200-291ق( به 
اين كار اقدام كرد و ابوعلی فارسی )د 377ق( كتاب 

156

م 
ده

هج
ل 

سا
 14

02
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

- ب
59

ره 
ما

ش



و  است  ناميده  النحو  في  الأولويات  را  خود  مختصر 
اختصار  به  كتابی  )330-392 ق(  بن جنی  ابوعثمان 
برای  اينان درباره آسان سازی نحو  اللمع دارد،  نام  به 
)حومد،  نوشته اند«  را  كتابها  آن  خود  عصر  مبتديان 

1416ق، ص205(. 
شوقی ضيف در مقدمه خود بر كتاب الرد علی النحاه 
با تحليل ديدگاه ابن مضاء می گويد: »ابن مضاء نظريه 
عامل را مبنی بر اينكه آن را يك نظريه ای ذاتاً فاسد 
بداند، رد نمی كند و آن را بی مقدار و ناچيز نمی داند، 
بلكه می گويد: اين قوانينی كه در تقدير گرفتن عوامل 
و معمولات آنها وجود دارد، آن گونه كه ما، در ضمائر 
به  را  آنها  داريم،  اشتغال و... سراغ  تنازع و  مستتر و 
سوی تقدير در عوامل و معمولات آنها می كشاند و اين 

آن چيزی نيست كه نظريه عامل در كتاب نحو به دنبال 
خود دارد، بلكه اين تقدير در نظرگرفتن برای عوامل، 
انبوهی را در پی دارد، كه  قياسهای  علت و دلايل و 
حتی شخص تيزبين و عاقل هم در فهم مطالب زيادی 
پيچيده ای  مسئله  زيرا  می ماند،  عاجز  مسائل  آن  از 
نكته  هيچ  و  نمی كند  تفسير  را  مشكل  مسائل  آن  از 
پنهانی را آشكار نمی سازد و شرح نمی دهد بلكه فقط 
فرضيه های نحويان را تفسير می كند و ظن و گمانهای 
مبهم آنان را بيان می كند )ضيف، 1367ق، صفحه الف 

و ب(«.

بنیانگذاران عامل نحوی قبل از ابن مضاء
عبدالله بن ابی اسحاق حَضْرَمي )د 205ق( ايرانی، اولين 
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كسی است كه به طور گسترده نحو را مورد مطالعه قرار 
داده و اصول و مبانی و احكام آن را شرح داده است 
استاد  تحقيق  طبق  ص14(.  ج1،  1394ق،  )جمحی، 
و  عامل  نظريه  »مبتكر  شوشتری  خليفه  محمدابراهيم 
معمول در نحو عبدالله بن ابی اسحاق حَضْرمي ايرانی 
بوده است« )خليفه شوشتری، 1387ش، ص3(. شوقی 
به  را  عامل  انديشه جعل  مضاء  »ابن  می گويد:  ضيف 
كه  برمی گرداند  جنی  ابن  مانند  خود  قبل  ما  نحويان 
او سبقت دارند، سپس می گويد: من  بر  اين زمينه  در 
می دانم با اين كه ابن جنی در مسئله نظريه عامل ذوب 
شده بود اما در انديشه جعل عامل ]جديد[ نبوده بلكه 
درصدد بوده است تا برطرف كننده ابهام و اشتباه از آن 

باشد« )ضيف، 1367ش، ص614(.
كه:  اظهاراتش گفته است  از  شوقی ضيف در قسمتی 
»اگر مردم به محذوفات و ضمائر فكر می كردند، آنها 
به كار می بردند« محمدعلی نجار  را در سخنان خود 
در اعتراض به اين سخن شوقی ضيف می گويد: »اگر 
اين نظر را بپذيريم، پس مسئله ايجاز و حذف در علم 
بيان كجا می رود؟ سپس از قرآن مثال می آورد، آنجا كه 
خداوند فرموده است: »...وقيلَ للِذّينَ اتَّقَوا ماذأ أَنزلَ 
رَبُّكُم؟ قالو خَيراً...« )نحل، 30(، يعنی: )أنزلَ خَيراً(. آيا 
اين محذوف در اينجا از ذهن متكلم خارج شده است؟ 
سپس نجار بر شوقی ضيف اين ايراد را وارد می سازد 
كه او در جايی گفته است: »ضميرهای تثنيه و جمع  در 
نيستند، آن طور  )قاموا( ضمير  )قاما( و  مانند  كلماتی 
كه بعضی از نحويان گمان كرده اند، بلكه آنها علاماتی 
هستند كه بر تثنيه و جمع دلالت دارند، همان طور كه 
)تاء ساكنه( بر مونث بودن دلالت دارد و در جای ديگر 
گفته است: )الف و واو( ضمير هستند! مثل كلمه های 

)قاما و قاموا( )همان(.
افكار  در  خاطری  تشويش  و  اضطراب  يك  همواره 
شوقی  مانند  عرب  معاصر  ادبای  و  اساتيد  از  بعضی 
مهدی  و  حسان  تمام  و  مصطفی  ابراهيم  و  ضيف 
ابن  حملات  تاثير  تحت  كه  داشته  وجود  المخزومی 

عامل اشكال وارد ساخته اند،  نظريه  به  مضاء قرطبی، 
از  بعضی  و  مصر  الازهر  جامع  در  وسيعی  بازتاب 
دانشگاههای مصر عراق و سوريه داشته است كه در 
دو  هر  و  گرديد  كنفرانس  دو  برپايی  به  منجر  نهايت 
اول  »كنفرانس  شد.  تشكيل  دمشق  در  هم  كنفرانس 
بين 20- 27 سپتامبر 1956 با نظارت فرهنگستانهای 
عربی قاهره و بغداد و دمشق برگزار شد كه هدف از 
بوده  عربی  نحو  آسان سازی  كنفرانس،  اين  تشكيل 
اين  كه  است  آن  بر  ادبای عرب  از  بعضی  نظر  است، 
بوده  غرب  فرهنگ  تاثير  تحت  آن  نظاير  و  كنفرانس 
است. ميهمانان سوری اين كنفرانس: مصطفی الشهابی، 
خليل مردم، شفيق جبری، حسنی سبح، شكری فيصل، 
و  بودند  طلس  أسعد  و  الدهان  سامی  صليبا،  جميل 
فهمی،  منصور  حسين،  طه  نيز:  آن  مصری  ميهمانان 
ابراهيم مصطفی و احمد حسن الزيات بوده اند« )حومد، 

1416ق، ص203(.
نقل مفاد قطعنامه آن كنفرانس به دليل طولانی بودن، 
نكته لازم  اين  يادآوری  لكن  نشد،  ميسر  ما  مقاله  در 
است، از آنجا كه هدف كنفرانس آسان سازی نحو بوده 
است؛ اما خروجی آن كنفرانس تأثير قاطع و جدی در 
نظام آموزشی كشورهای عربی نداشته است؛ بنابراين 
با تغييراتی جزئی تدريس نحو به همان اسلوب قديمی 
پيگيری شد، البته شوقی ضيف كتاب تجديد النحو خود 
را بعد از برپايی آن كنفرانس تأليف كرد و اين كتاب، 
حاصل تلاشهای چندين ساله وی درجهت آسان سازی 
ابراهيم مصطفی  النحو  نحو بوده است. و كتاب إحياء 
نيز قبل از تشكيل آن كنفرانس در سال 1937 چاپ 

شده بود.
ادبا و پژوهشگرانی بودند كه علت به وجود آمدن زمينه 
بر نظريه عامل را كم كاری و كوتاهی  ايراد و اشكال 
خودشان و كم كاری بعضی از علما و اساتيد ديگر جهان 
اين  در  عضيمه  عبدالخالق  محمد  می دانستند،  عرب 
امور شكلی  به  نحو،  درباره  »ابن مضاء  باره می گويد: 
و ظاهری پرداخته است و لذا به جوهر و مغز و محتوای 
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كوتاهی  نحو  درباره  ما  بنابراين  است.  نپرداخته  نحو 
كرده ايم و ناتوان بوده و تنبلی كرده ايم و نحويان در اين 
جهت هيچ تقصيری ندارند. نحويان به همين راحتی و 
به صورت تصادفی و اتفاقی و به خودی خود به قوانين 
نحويشان نرسيده اند و آن قوانين هم از روی غفلت و 
قوانين  آن  بلكه  است،  نيامده  سراغشان  به  فراموشی 
در  و  بوده  آنان  پی  در  پی  فعاليتهای  و  حاصل تلاش 
نتيجه صبر كردن بر رنجها، بحث و بررسيها و تحقيقات 
عرب،  كلام  مطالعه  راه  از  همچنين  و  است  بوده  آنان 
اعم از نظم و نثر و نيز از راه سماع، از فصيحان عرب 
و همچنين از راه دقت نظر در كتاب آسمانی قرآن بوده 
است و بعد از آن كه اين قوانين بر ايشان راست و استوار 
شد، خودشان را مشغول كردند به طرح و بيان دلايل و 

اسرار آنها« )عضيمة، 1367ق، ص805(.
آسان سازی و نوسازی نحو به هر قيمت ممكن نيست و 
نمی شود بنای عظيم نحو را كه حاصل رنجهای حدود 
سه قرن نحويان بزرگ و مبتكران كم نظيری همچون: 
جنی  ابن  و  فارسی  ابوعلی  سيبويه،  احمد،  بن  خليل 
و شارحان  نحويان  آن  از  بعد  قرون  در  و  است  بوده 
بزرگ ديگری مانند ابن مالك، ابن عقيل، محقق رضی 
خدمات  و...  سيوطی  انصاری،  هشام  ابن  استرآبادی، 
ماندگار و بی نظيری از خود به يادگار گذاردند و زبان 
قرآن كريم را بيمه كردند، منطقی و عقلانی نيست كه 
عظيم  بنای  اين  در  نوسازی،  و  آسان سازی  بهانه  به 
عبدالخالق  محمد  كنيم.  وارد  علمی خدشه  باشكوه  و 
عضيمه از شوقی ضيف می پرسد: »آيا ادغام بعضی از 
ابواب نحو در بعضی ديگر، مانند: ادغام اختصاص در 
ادغام منادا و لای نفس  ادغام اضافه در توابع،  تميز، 
نفی جنس در غير منصرفها، ما را از بررسی تك تك 
سؤال  آنگاه  كند؟  می  بی نياز  آنها  معانی  فهم  و  آنها 
ديگری از شوقی ضيف می پرسد و می گويد: ما به يك 
مبتدی چه بگوييم درباره اينكه 1. خبر بعد از »أمّا« 
»أمّا«  از  بعد  كه  و خبری  مبتدا   .2 می شود،  منصوب 
از  بعد  می آيند مرفوعند، مانند: »أمّا زيدٌ فذاهبٌ« 3. 

بنعمت  أمّا  »و  مانند  می آيند،  مجرور  و  جار  »أمّا« 
مفعول به  »أمّا«  از  بعد   .4  )7 )ضحی،  ثْ«  فحدِّ رَبِّكَ 
می آيد مانند »وأمّا اليتيمَ فَل تَقهَر« )ضحی، 6(  5. بعد 
از »أمّا« جمله شرطيهّ می آيد... و به قول عبدالوهاب 
عزام ما منكر سختی نحو نيستيم اگر اين مسئله عيب 
هم شمرده شود ما منكرش نيستيم؛ اما نحو در خلقت 
و ساختارش عيب و نقصی ندارد و يا هيچ اختلال و 
به هم خوردگی در ساختمان و چهارچوبش و همچنين 
هيچ ناتوانی در موارد و در وزن هايش وجود ندارد« 

)عضيمة، 1367ق، صص810-809(.

نظریه إعراب
سيوطی در الأشباه و النظائر في النحو به نقل از مغنی 
نحويان[  ]بين  اعراب  حقيقت  درباره  می گويد:  اللبيب 
اختلاف وجود دارد، بعضی از نحويان گفته اند: »إعراب 
همان معنا است و در اين باره اختلاف آراء وجود دارد 
كه به دو بخش تقسيم می شود، اول آن كه: حركات به 
إعراب اضافه می شوند و يك چيز هيچگاه به خودش 
اضافه نمی شود. دوم آنكه: در مبنی حركاتی وجود دارد كه 
در واقع إعراب به حساب نمی آيند، مانند: »مَطيَّةُ حَربِ« 
أي »صالحةٌ للحربِ«، چنين حركاتی در آخر كلمه محل 

اختلاف است« )سيوطي، 1420ق، ج1، ص83(.
عبارت  »إعراب  كه:  معتقدند  نحويان  از  ديگر  برخی 
است از حركات و حق هم همان است و آن دو گونه 
آنكه: إعراب شامل رفع و نصب و جر و  اول  است، 
به  مبنی  در  حركات  وجود  آنكه:  دوم  می شود.  جزم 
معنای حركات إعرابی نيست، زيرا اگر حركت إعرابی 
ناشی از وجود عامل باشد، آن حركت إعرابی است، 
در غير اينصورت علامت بناء است«. بعضی از نحويان 
گفته اند: إعراب بر دو قسم است: 1. إعراب لفظی: و 
آن رای ابن مالك است كه إعراب به اقتضای عامل، 
حركت يا حرف يا سكون يا حذف است. 2. إعراب 
علامتهای  فقط  حركات  اعراب،  نوع  اين  در  معنوی: 
و  سيبويه  ديدگاه  اين  و  می آيند  شمار  إعرابی  چنين 
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نحويان متأخر است، كه حدود آن را چنين بيان كرده 
اختلاف  سبب  به  كلمات  اواخر  تغييرات  گفته اند:  و 
می شود  وارد  آنها  بر  تقديراً  يا  لفظاً  كه  است  عواملی 
ديدگاه  اختلاف  ص83(.  ج1،  1420ق،  )سيوطی، 
بصريان و كوفيان درباره فعل مضارع، به گونه ای است 
كه بصريان دليل مرفوع شدن فعل مضارع را جايگزين 
شدن فعل به جای اسم می دانند، لكن كوفيان برآنند كه: 
اگر فعل مضارع خالی از عوامل نصب و جزم باشد، 
پس مرفوع است مانند: »يقَومُ زيد« و»يذَهب عمرو« 

)أنباری، 1438ق، ج2، ص448(.
درباره منشأ إعراب، هيچ يك از نحويان و زبان شناسان 
عربی  زبان  در  را  إعراب  وجود  اصل  عرب،  پيشين 
كهن و به طور خاص زبان فصيح، انكار ننموده اند؛ اما 
برخی مستشرقان همچون فولرس وجود اين پديده را 
در گويشهای سرزمين حجاز و قرآن انكار می كنند و 
حتی ترديد دارند كه باديه نشينان - آنان كه شاعران از 
ميان ايشان برخاسته اند - بدين زبان سخن گفته باشند 
)عبدالتواب، 1367ش، ص429(. همان طور كه درباره 
نظريه عامل آراء و نظرات گوناگونی درعلم نحو ارائه 
گرديده است، درباره نظريه إعراب و ريشه های تاريخی 
آن نيز افكار و ديدگاههای مختلفی وجود دارد و اين 

اختلاف ديدگاهها در طی قرون وجود داشته است.
احتمالًا امر إعراب از مايه های سامی كهن سرچشمه 
آن  حضور  رول،  نوگای  تحقيقات  به  بنا  و  گرفته 
دست كم  كه  است  معتقد  فوك  است.  مسلم  دراكدی، 
گوناگون  لهجه های  در  ميلادی  چهارم  قرن  اواخر  تا 
عربی، إعراب به كار می رفته است. اشپيتالر با اين نظريه 
مخالفت كرده، اظهار می دارد كه در ميان قبايل دو زبان 
در  استفاده  مورد  و  عاميانه  يكی  است:  داشته  وجود 
زندگی روزمره كه إعراب از آن به كلی رخت بربسته 
بود و ديگری زبان فصيح، هنری كه از ديرباز حركات 
فليش  اما  است،  مراعات می شده  كلمات در آن  آخر 
از  )غير  بدويان  زبان  در  حتی  إعراب،  كه  می پندارد 
زبان فصيح( لااقل تا زمان سيبويه وجود داشته و يكی 

»سكون«  و  »وقف«  بحث  آن،  دلايل  عمده ترين  از 
نمی يابد. شكل حركات  معنی  إعراب  بدون  كه  است، 

إعرابی هم مورد بحث است )همان(. 
و  بالاترين  دارای  كه  است  پديده ای  آن  إعراب 
اثری  ودارای  دقيق  معانی  سنگين ترين  و  بزرگ ترين 
نيرومند در ساختار نظريه نحوی است. مفهوم إعراب از 
نظر نحويان به لفظی و معنوی تقسيم می شود )مصطفی 
سيد، 2002م، ص43(. بسيار بعيد به نظر می رسد كه 
كسی با ويژگيهای منحصر به فرد زبان عربی آشنا باشد 
»كسی  باشد،  عربی  نحوه  در  إعراب  جايگاه  منكر  و 
كه إعراب را انكار می كند، در واقع يكی از ويژگيهای 
زبان عربی را انكار می كند، همان ويژگی كه زبان عربی 
تأليف  قانون  نحو،  لذا  می كند،  زبانها جدا  ديگر  از  را 
نيز  كننده جايگاه كلمه در جمله است و  بيان  كلام و 
بيان كننده رابطه يك جمله با جمله ديگر است، تا اينكه 
تنها  با يكديگر هماهنگ شوند و إعراب هم  عبارات 
عامل جداكننده بين معانی مشابه و مساوی در جمله 

است )فتلی، 1980م، ص468(.
عامل  بين  ارتباطی  آيا  كه:  شود  سؤال  است  ممكن 
عربی،  در يك جمله  گاهی  ما  دارد؟  وإعراب وجود 
می يابيم،  آن  ظاهری  ساختار  در  آشكاری  تفاوت 
جايگاه  آنكه  بدون  منصوبات  از  بعضی  گاهی  مثلًا 
إعرابی آنها در جمله تغيير يابد، تبديل به اسم مجرور 
مِن  رأيتُ  ما   .2 أحداً.  رأيتُ  ما   .1 مانند:  می شوند، 
به  مفعول  به طور مستقيم  اول »أحداً«  أحدٍ. در جمله 
با  لفظاً  به  مفعول  همان  دوم  جمله  در  و  شده  ظاهر 
حرف جر )من( به اسم مجرور تبديل شده؛ اما محلًا 
منصوب است و اين حاصل اختلاف لفظی دو جمله در 
چگونگی إعراب آنها است، لذا هر دو جمله در معنا 
مثال  دو  در  يا  هستند.  مختلف  إعراب  در  و  مشترك 
ما  كُتبٍُ.  إنهُّ حاملُ  كُتبُاً 2.  إنهُّ حاملٌ  مانند: 1.  ديگر 
اختلافی در معنای دو جمله نمی يابيم، در حالی كه در 
جمله اول »كُتبُاً« منصوب و در جمله دوم مجرور واقع 
شده است، اين رابطه لفظی در تركيب است كه باعث 
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تغيير إعراب در آنها می شود )مصطفی سيد، 2002م، 
از ويژگيهای حركات إعرابی آن است  ص45(. يكی 
كه: »نحويان حركات إعرابی را به خاطر كم و كوچك 
و سبك بودن آنها، در رسيدن به هدف، يك اصل و 
اساس به حساب آورده اند )همان، 2014م، ص120(.

تنگاتنگی  ارتباط  معنا  با  إعراب  كه  می رسد  نظر  به 
و  علائم  كه  نداشت  دليلی  اين صورت  غير  در  دارد، 
حركات إعرابی گوناگونی پديد آيد. وقتی كه نحويان 
خبر  معانی  از  إعراب  ديدند  كردند،  وضع  را  إعراب 
می دهد و قصد آنان از إعراب، كاربردهای نحوی آن 
در چارچوب تركيب ]عبارات و كلمات[ و تاثيرگذاری 
عناصر إعراب ]در جمله[ بوده است؛ اما در چهارچوب 
شكلی و ساختاری ]كلمه[، إعراب آن چيزی است كه 
در اواخر الفاظش از راه می رسد، بنابراين إعراب نيز 
لفظ  هم  معنا  خود  كه  حالی  در  می شود،  معنا  شامل 
است و همين لفظ و معنا چالشی است كه توجه نحويان 

را به خود جلب كرده است )همان، ص43(. 
نحوی،  معانی  و  الفاظ  بين  ارتباط  به  راجع  اينجا  در 
نكته مهمی وجود دارد كه از ديدگاه عبدالقاهر جرجانی 
قابل توجه است: » كاری كه يك شاعر و يا يك متكلم 
او  كه  است  اين  دارد،  كلمات  و  الفاظ  به كارگيری  در 
بايد روابطی را بين آن كلمات ايجاد كند، همان معانی 
است كه آنها را در سر می پروراند«، معانی نحوی كه 
عبدالقاهر درباره آن سخن می گويد و معتقد است كه 
حتماً بايد در هر كلامی، آن معانی تحقق يابد تا روند 
بلكه معانی نحوی آن  باشد، چنين نيست،  كلام كامل 
است كه: بين يك اسلوب و اسلوب ديگر و بين يك 
نظم ديگر فرق بگذارد )وليد محمد، 1403ق،  نظم و 
در  نيز  بدوی  احمد  احمد  صص145-133-63(، 
كتاب عبدالقاهر الجرجانی و جهوده فی البلاغه العربيه 
است:  معتقد  وی  است،  نموده  اشاره  معنا  همين  به 
قائل  جايگاهی  لفظ  يك  برای  ما  كه  ندارد  »امكان 
شويم، در حالی كه به معنای همان لفظ توجهی نداشته 
باشيم، بنابراين تا الفاظ در كنار يكديگر قرار نگيرند، 

ترتيبی«  نه  و  داشت  نظمی وجود خواهد  نه  كلام  در 
)بدوی، بی تا، ص111( و نظر جرجانی بر اين است كه: 
»نظم چيزی جز درنظر داشتن معانی نحوی در خلال 
در  نحوی  معانی  بايد  اول  وهله  در  لذا  نيست،  كلام 
ذهن مرتب شوند، آنگاه گام در مسير ترتيب الفاظ در 
سخن برداشته شود« )همان، ص119(. از جمله معانی 
و  كسره  مانند ضمه،  إعرابی  علامتهای  وجود  نحوی، 
فتحه است. »تلاش و فعاليتهای فراوانی درباره تفسير 
اختلاف علامتها و حركات إعرابی كه در اواخر كلمات 
وجود دارد شده است، مبنی بر اين كه علامتها دارای 
معنای  بردارنده  در  ضمه  علامت  مثلًا:  هستند  معنا 
إسناد است، علامت كسره دلالت بر معنای اضافه دارد 
و علامت فتحه نيز بيانگر معنای خفت و سبكی است 

)همان، 2014م، ص123(.
علامتهای إعرابی كه نحويان توجه بسيار زيادی به آن 
دارند، عبارت است از تشكلات يا فرم گيريهای صوتی، 
در درون يك مجموعه نظام مند صوتی است كه به طور 
مستمر با نظام نحوی رابطه متقابل دارد، همانطور كه 
از  ذهن  كردن  خالی  از  است  عبارت  إعرابی  علامت 
تجسم  محلی  و  تقديری  إعراب  در  كه  لفظی  عوامل 
كه  است  آن  بر  المخزومی  مهدی  )همان(.  است  يافته 
زبان  جاويد  نشانه های  از  برجسته ای  نشانه  إعراب 
واقعيتی  و  است  واقعی  حقيقتی  إعراب  است،  عربی 
قواعدی صحيح  كلی  به طور  آن  قواعد  و  است  ثابت 
است كه به درستی از كلام عرب استنباط شده است و 
هرجا إعراب باشد سزاوار بقاء است )فتلی، 1980م، 

ص473(.
آنچه به ذهن يك پژوهشگر خطور می كند اين است كه 
چه تفاوتی بين عامل و إعراب وجود دارد؟ »حد عامل 
را  كلمه  آخر  كه  آن چيزی  يعنی  ديدگاه جرجانی  از 
مرفوع يا منصوب يا مجرور يا ساكن گرداند، و عامل، 
صورت  به  را  كلمه  آخر  كه  است  علتی  و  سبب  آن 
خاصی از إعراب شكل دهد. در صورتی إعراب، يك 
اثر ظاهری يا مقدر است كه عامل، درآخر كلمه آن را 
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ايجاد می كند و البته پديده إعراب از جمله ويژگيهای 
زبان عربی است و بخش مهمی از ادای معنای حقيقی 
2014م،  )شلال،  است  إعراب  همان  عربی  جمله 

ص44(.
ابن مضاء قرطبی از علما و نحويان قرن ششم هجری 
كه انتقادهای شديدی نسبت به مسائل نحو عربی دارد؛ 
»ابن مضاء  دارد.  إعرابی سر سازش  با حركتهای  اما 
به حركت إعرابی و نقش آن در بروز و ظهور معانی 
مورد نظر، در كلامی كه حركات إعرابی وسيله ای برای 
آشكار شدن آن معانی هستند، اشاره نموده است. همان 
معانی كاربردی مانند: فاعل و مفعول و همان معانی كه 
نقش جمله را بازی می كنند، زيرا نظم كلام به شكوه و 
ارجمندی معانی نحوی و إعراب آنها نياز دارد )زيدان، 

بی تا، ص15(. 
است،  متكلم  با  إعراب  عمل  می شود  گفته  اينكه  اما 
يعنی اينكه متكلم آزاد است به طور دلخواه، به كلمه 
رفع يا نصب يا جر يا جزم دهد؟ اگر چنين باشد، زبان 
دچار هرج ومرج می شود. اگر إعراب دادن به كلمات 
به دلخواه  آنگاه هر سخنگويی  باشد  آزاد  اختياری و 
خود به كلمه رفع و نصب و جر و جزم می دهد، بلكه 
نظام تركيبی يك جمله گاهی رفع و گاهی نصب  در 
يا گاهی ]جر[ می دهد. ]چنين نيست[، لذا ما می بينيم 
كه در ذهن متكلم يك معنايی نهفته است و می خواهد 
بر اساس آن معانی مورد نظرش را تنظيم كند، لذا از 
كلمه ای استفاده می كند كه او را به آن معنای نهفته در 
كلمات، حركت  يا  كلمه  آن  به  برساند، سپس  ذهنش 
مناسب با معنای خودش را می دهد و اين همان چيزی 
و  تجزيه  اساس  بر  نحويان  در سخنان خود  كه  است 
تحليل و بررسی زبان قوم عرب وجود دارد )رسولی و 

ربيعی، بی تا، ص3(.

المئة« و  افتراق بین »العوامل  وجوه اشتراک و 
»جواهر النحو«

بين هر دو نفر )عبدالقاهر جرجانی و طبرسی( فاصله 

زمانی حدود 80 سال وجود دارد. جرجانی )د 471 
ق( اديب نحوی و بلاغی مشهور قرن پنجم هجری و 
تصنيف  با  المئه  العوامل  مختصر  بسيار  كتاب  مصنف 
اين كتاب، او مبتكر گردآوری همه عوامل نحوی در 
يك مجموعه می شود كه تا عصر خود او بی سابقه بوده 
است، اگر نحويان قبل از او مانند سيبويه، اخفش، ابن 
جنی و همچنين اگر نحويان بعد از جرجانی، مانند: ابن 
حاجب، رضی استرآبادی و ابن مالك، درباره عوامل 
جزيی نگری  و  موردی  جنبه  گفته اند،  سخن  نحوی 
اقتضای درس و بحث و  تشريحی داشته و بر اساس 
مسئله نحوی خاص مورد نظر آنان بوده است بنابراين 
به صورت  يا  منظم  و  منسجم  به شكل يك مجموعه 
يك كتاب نبوده است، تا بخواهد همه ی عوامل نحوی 
را يكجا و در كم حجم ترين كتاب ارائه دهد. به همين 
تصنيف  در  جرجانی  فرد  به  منحصر  ابتكار  از  دليل 
در  را  نحوی  عوامل صدگانه  همه ی  كه  المئه  العوامل 
به  است،  كرده  جمع  مختصر  بسيار  مجموعه ی  يك 
خاطر اهميت و ارزش علمی كتابش، هم در عصر خود 
او از اين كتاب استقبال شد و هم در طی قرنهای بعد 
از او، در حدی بسيار عالی مورد توجه علماء و ادباء 

و نحويان واقع شده است.
اين كتاب نحوی كه مائه عامل نيز ناميده شده است، 
محوريت چگونگی  با  الجمل  مانند  را  نحوی  مباحث 
كلمات،  ديگر  در  أسماء و حروف عامل  افعال،  عمل 
كه  شد  سبب  كتاب  اين  اختصار  است.  كرده  مطرح 
و  خاورشناسان  و  نحويان  توجه  مورد  زود  خيلی 
عربی آموزان باختر زمين قرار گيرد و كاربرد آموزشی 
)1617م(  در  بار  نخستين  جرجانی  اثر  اين  يابد. 
ليدن و سپس به ترتيب در سال )1803م( در كلكته، 
)1247ق( در قاهره، )1292ق( در تبريز و )1404ق( 
كتاب،  اين  كه  نماند  ناگفته  رسيد.  چاپ  به  استانبول 
شروح منثور و منظوم و نيز ترجمه های گوناگونی به 
عليرضا،  )باقر،  دارد  عربی  و  فارسی  لاتين،  زبانهای 
ج17، ص701 دائره المعارف بزرگ اسلامی( و تا قرن 
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است  شده  نوشته  كتاب  اين  بر  84 شرح  بر  بالغ   11
)جرجانی، 1430ق، صص143-35(.

تصنيفات طبرسی  از جمله  كه  النحو  كتاب جواهر  اما 
از  است،  مجمع البيان  تفسير  صاحب  )468-548ق( 
آنجايی كه اين كتاب يك نسخه خطی بوده و در سال 
مرحله  در  دانشگاهی  رساله  عنوان يك  به  1399ش، 
دكترا توسط نگارنده اين مقاله تصحيح شده است. اين 
كتاب، آنگونه كه طبرسی مصنف، درباره انگيزه نگارش 
آن در مقدمه كتاب خود بيان نموده است، سبب تصنيفش 
پاسخ به درخواست امير ابومنصور محمد بن يحيی بن 
نزد  بسيار محترم  از سادات  كه  بوده  الحسينی  الله  هبه 
مشخصات  درباره  طبرسی  و خود  است  بوده  طبرسی 
اين كتاب می گويد: »هذا مختصرٌ في علم النحو... يكونُ 
لِعُ  للمبتدي تبصرهً يهتدي بضوءِ نجَمِهِ و للِمُنتهَي تذكرهً يطََّ
بالإمام  فيه  واقتَدَيتُ  حجمه  صِغَرِ  مَعَ  ماورائه  علی  به 
الجمل  بِ  الموسوم  مجموعه  فی  و  اللهُ  عبدِالقاهر رحمه 
في عواملِ الإعراب و با اين بيان خود، بر مختصر بودن 
كتاب و اينكه سبب افزايش آگاهی مبتدی است، تأكيد 
دارد و نيز اعلام می كند كه در تصنيف آن، از كتاب الجمل 
في عوامل الإعراب عبدالقاهر جرجانی الگو گرفته است. 
لذا يك مقايسه اجمالی به شكل زير بين كتاب العوامل 
المئه جرجانی و كتاب جواهر النحو طبرسی در اين مقاله 

صورت گرفته است.

1. وجوه اشتراک
- هردو كتاب با يك فاصله زمانی كمتر از يك قرن 
به يكديگر نزديكند، البته به تاريخ دقيق تصنيف هيچ 
كدام از اين دو كتاب در منابع زندگی نامه ها اشاره ای 

نشده است.
و  ميدانی  بحثهای  از  خبری  المئه  العوامل  در   -
استدلالهای طولانی نحوی نيست، فقط برای هر مورد 
از  از عاملها يك مثال كاربردی آورده است و بحثی 
كتاب  از تصنيف آن  نيست، زيرا هدف  ميان  علل در 
بحثهای  نه  و  است  بوده  عوامل  نموداری  ارائه  تقريباً 

بنابراين جواهر  نحويان.  آراء  اختلاف  نه  و  استدلالی 
مثالهای  با  لكن  دارد،  را  رويكرد  همين  نيز  النحو 
و  شعری  شواهد  از  استفاده  با  احياناً  و  بيشتر  قرآنی 

ضرب المثلهای عربی.
است  آن  كتاب  دو  هر  مشترك  امتيازات  جمله  از   -
كه وارد بحثهای اختلافی نحويان درباره مسائل نحوی 
كتابشان  ابتدا در تصنيف  از  آنان  نشده اند، زيرا هدف 
اين می بود  از  اگر غير  بوده است و  ايجاز و اختصار 
ديگر با كتب مفصل و حجيم نحوی تفاوتی نداشت و 

از آسان سازی مسائل نحو دور می شدند.

2. وجوه اختلاف
- از لحاظ رتبه و جايگاه علمی، عبدالقاهر از پيشوايان 
ادب عربی و امام نحويان و بلاغيان قرن پنجم هجری، 
در  و  فروع شافعی  در  كه  پرهيزگار،  و  ديندار  مردی 
كه جرجانی  گفته اند  برخی  است،  بوده  اشعری  اصول 
اشعار نيكوی بسياری داشته است؛ اما شعرهای اندكی 
 ،17 ج  عليرضا،  )باقر،  است  مانده  جای  بر  او  از 
از  طبرسی  اسلامی(.  دائره المعارف  صص697-696 
علماء و مفسران و نيز از ادباء و فقهای شيعه اثنا عشری 
قرن ششم هجری بوده است، بيشترين شهرت وی در 
جهان اسلام در كشورهای عربی مربوط به تفسير بسيار 
معروف او به نام مجمع البيان في تفسيرالقرآن است كه 

مورد احترام جهان تشيع و تسنن می باشد.
- از جهت وسعت شهرت و انتشار، العوامل المئه يك 
شهرت جهانی و بين الملل اسلامی دارد و به دليل اينكه 
در صفحاتی  را  نحوی  عوامل صدگانه  همه  جرجانی 
معدود همراه با مثالهايی محدود گردآوری كرده است، 
عمل  به  وسيعی  استقبال  آن  از  نحو  علم  طالبان  لذا 
دو  به  را  نحوی  صدگانه  عوامل  جرجانی  آورده اند. 
معنوی،  عوامل  ب:  لفظی  عوامل  الف:  عمده  بخش 
تقسيم كرده است. سپس عوامل لفظی را به دو قسمت 
نموده  تقسيم  قياسی،  الف: عوامل سماعی ب: عوامل 
است، كه تعداد عوامل سماعی نودويك مورد و عوامل 
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باقيمانده  عامل  دو  و  شده اند  مورد  هفت  نيز  قياسی 
هم از عوامل معنوی هستند كه مجموعاً يكصد عامل 
عامل  نظريه  كتاب حول  اين  مطالب  نحوی می شوند. 
است. جواهر النحو نيز كتابی است مختصر در علم نحو 
با سرفصلهای محدود مرفوعات، منصوبات مجرورات 
و توابع. تمركز طبرسی در اين كتاب بر نظريه إعراب 

است.
- كتاب العوامل المئه مختصرترين كتاب نحوی است 
كه  است  مختصری  كتاب  اولين  و  اندك  در صفحاتی 
هدفش  و  است  بوده  نحوی  عوامل  بر جمع  آن  بنای 
كتب  در  كه  بوده  نحو  طولانی  مباحث  كردن  خلاصه 
نحوی به طور پراكنده وجود دارد. كتاب العوامل  المئه 
برای كسی كه می خواهد روابط تاثيرگذار در تركيبهای 
نحوی را بفهمد و ياد بگيرد قابل استفاده است )حماد، 
كتاب جواهرالنحو  اما  2018م، صص 90-89-87(. 
كه آن هم كتابی كم حجم است، لكن نسبت به العوامل 
جواهرالنحو  در  زيرا  دارد،  بيشتری  صفحات  المئه 
و  بيشتر  مثالهای  با  همراه  نحو  در  جزئی  موارد  به 
تصنيف  در  جرجانی  است،  شده  اشاره  متنوع تری 
در  طبرسی  لكن  نگرفته،  الگو  كسی  از  المئه  العوامل 
الجمل فی  تصنيف جواهرالنحو به قول خودش كتاب 
عوامل الإعراب را از عبدالقاهر جرجانی الگو گرفته و 
به او اقتداء كرده و به اين نكته در مقدمه جواهر النحو 

اشاره كرده است.
- چگونگی ورود و خروج هر دو مصنف در بحثهای 
نحوی يكسان نيست، جرجانی رويكردی آمارگونه در 
العوامل  تأليف  از  و قصدش  دارد  نحوی  مسائل  ارائه 
لذا  است،  عوامل  از  كلی  ساختمان  دادن  نشان  المئه 
و  شده  نظر  مورد  بحث  وارد  و  كرده  عمل  نموداری 
بحث خارج شده  آن  از  مورد،  برای هر  مثال  با يك 
لحاظ  به  النحو  جواهر  در  طبرسی  حاليكه  در  است. 
وسعت بيشتر موضوعی و شرح و بيان مسائل نحوی 
در آن، ضمن اينكه از مثالهای گوناگون استفاده كرده 
اما ورودی آموزشی و نتيجه گرا دارد. لذا هنگامی كه از 

يك بحث نحوی خارج می شود خروجی قانع كننده تر 
دارد. مثلًا در بحثهای: وصف، عطف بيان، تاكيد، بدل 
و عطف به حروف كه همگی از زيرشاخه های »توابع« 
هستند، برای هريك از موارد پنجگانه توابع، مثالهای 
كه  زيدٌ«  العالمُ  نی  »جاءَ  مانند:  می آورد،  قبول  قابل 
برای عطف بيان است، چهار مثال ديگر »توابع« را با 
همين اسلوب، با مثالهای گوناگون خود، متعلم را قانع 
جرجانی  لكن  می شود.  خارج  بحث  آن  از  و  ساخته 
بحث  مستقل  به طور  »توابع«  از  و  نكرده  عمل  چنين 

نكرده است.
- كتاب العوامل المئه به لحاظ قدمت و سابقه و مختصر 
بودنش در طول ده قرن گذشته شروح فراوانی بر آن 
نوشته شده است، اما جواهرالنحو اين ويژگی را ندارد 
به  هنوز  كه  است  طبيعی  و  شده  تصحيح  اخيراً  زيرا 

محافل علمی و مراكز چاپ و نشر راه نيافته است. 
و  بلاغی  نحوی،  يك  عنوان  به  همواره  جرجانی   -
با  طبرسی،  لكن  است،  شده  واقع  توجه  مورد  اديب، 
و  كلامی  فقيه،  لغوی،  اديب،  دانشمندی  خود  اينكه 
مفسری برجسته بوده است؛ اما شخصيت تفسيری او بر 
ديگر ابعاد علمی اش غلبه يافته است و در طول قرنهای 
علماء  كه  آن قدر  در عصر حاضر،  همچنين  و  گذشته 
می شناسند،  او  تفسيری  وجه  به  را  طبرسی  ادباء،  و 
گروه  فقط  و  داشته اند  توجه  كمتر  او  نحوی  بعد  به 
خاصی از علماء و دانشمندان و ادباء و نحويان، ابعاد 
داده اند،  قرار  توجه  مورد  را  طبرسی  شخصيت  ديگر 
بيشتر  همان گونه كه عبدالقاهر شهرت جهانی خود را 
مديون دو كتاب اسرار البلاغه و دلائل الإعجاز خود 

است، با اينكه وی كتب ديگری نيز دارد.
- مقايسه دو كتاب از لحاظ چگونگی طرح و عرضه 
مسائل نحوی است. البته العوامل المئه به جهت موجز 
و مختصر بودن و ارائه همه يكصد عامل نحوی در يك 
چهارچوب كلی، كوتاه، ساده، آسان و رسا و قانع كننده، 
هنری بسيار ارزنده و قابل تقديراز خود ارائه داده است 
و معلوم است كه اين كتاب بهتراست، زيرا كاوشگر را 
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در اشراف پيدا كردن به مجموعه عوامل نحوی زودتر 
به مقصد مطلوبش می رساند، اما جواهر النحو شرح و 
بيان و مثالهايش بيشتر است. آنچه عبدالقاهر در عوامل 
المئه به طور فهرست وار، عوامل نحوی را بر شمرده و 
عوامل،  آن  از  كدام  هر  برای  كوتاه،  بسيار  با شرحی 
مثال آورده است، آن عوامل عبارتند از: حروف جر، 
حروف  ليس،  به  شبيه  ولا  ما  بالفعل،  مشبهه  حروف 
ناصبه، حروف جازمه، اسماء افعال، افعال ناقصه، افعال 
يقين، عوامل  افعال شك و  افعال مدح و ذم،  مقاربه، 
قياسی و عوامل معنوی. اما طبرسی در جواهر النحو 
می گويد: »راهی را كه عبدالقاهر رفته بود پيمودم، در 
نتيجه آن بخشهايی را كه او غافل از آنها بوده است، من 
]در كتاب خود[ وارد ساختم، و در هر فصلی ]مواردی 
را كه او[ جدا كرده بود من آن موارد را، به كتاب خود 
ملحق نمودم، كه در نوع خود كتاب كاملی شد«. مثلًا 
از جمله سر فصلهايی كه العوامل المئه فاقد آنها است 
اما جواهر النحو آنها را در خود جای داده است برخی 
از آن سرفصلها عبارتند از: اقسام كلمات، حد اعراب، 
اعراب اسم مثنی و جمع مذكر سالم، اعراب كلا و كلتا، 
اسم متمكن و اسم غير متمكن، اسباب منع صرف، فعل 

مجهول، فعل تعجب، موصولات و اعداد و...
دانشمندان  و  متفكران  شارحان،  روش  و  راه   -
مهم،  پرنكته،  كتابهای  معمولًا  كه  است  بدين گونه 
آنها  و  می دهند  شرح  را  مختصر  بسيار  و  تاثيرگذار 
شروح  با  و  توضيحات  و  بيان  با  و  می كند  تفسير  را 
ابهامات آن كتابها پرده  تفصيلی خود از پيچيدگيها و 
برمی دارند و العوامل المئه يكی از اين كتابها است، در 
نيست  برخوردار  ويژگی  اين  از  حالی كه جواهرالنحو 
زيرا اخيراً تصحيح شده است و اگر كتابی بود با متنی 
سنگين و مطالبی پيچيده، حتماً زودتر تصحيح می شد 
توجه  عدم  علل  از  يكی  شايد  می رسيد،  چاپ  به  و 
علماء و ادباء و نحويان و پژوهشگران به جواهر النحو 

همين نكته بوده است.
است  اين  المئه  العوامل  برجسته  مزيتهای  از جمله   -

كه بنا به تشخيص اساتيد حوزوی و دانشگاهی و به 
لحاظ جامعيت مباحث نحوی و در عين حال مختصر 
و  علميه  در حوزه های  كتاب درسی  به يك  بودنش، 
جواهر  كه  صورتی  در  است،  شده  تبديل  دانشگاهها 

النحو از اين امتياز برخوردار نيست.
العوامل  بين  كه  اساسی  و  مهم  تفاوتهای  جمله  از   -
است: جرجانی  آن  دارد  النحو وجود  و جواهر  المئه 
است،  كرده  بحث  عوامل  از  فقط  المئه  العوامل  در 
از  هم  »عامل«،  از  هم  النحو  جواهر  در  طبرسی  اما 
از  منظور  و  كرده  بحث  عمل«  از»  هم  و  »معمول« 
عامل  كه  هرجا  زيرا  است،  إعراب  اينجا  در  »عمل« 
آن می آيد و  دنبال  به  معمول هم  به طور طبيعی  بود 
اين چيزی است كه آن دو كتاب را از يكديگر متمايز 

می سازد.
- تفاوت مهم ديگری كه بين دو كتاب وجود دارد، در 
نوع فصل بندی و تقسيم ابواب آنها است. مثلًا در جواهر 
النحو: اقسام كلمات حد إعراب، إعراب اسم مثنی و 
جمع مذكر سالم، اسم متمكن و غيرمتمكن، اسباب منع 
صرف، فعل مجهول، فعل تعجب، موصولات، اسمهای 
اسم  منقوص،  اسم  مصغر،  اسم  خماسی،  و  رباعی 
اين سرفصلها  و...  قطع  منسوب، همزه وصل و همزه 
وجود دارد، در حالی كه در العوامل المئه از اين عناوين 

سخنی به ميان نيامده است.
- جرجانی در متن العوامل المئه به هشت آيه استشهاد 
نموده اما طبرسی در جواهر النحو به پنجاه و نه آيه 

استشهاد كرده است.
يك  از  المئه  العوامل  در  جرجانی  مثالهای  نوع   -
زدن،  مثال  برای  و  نيست  برخوردار  ذوق  و  زيبايی 
است  نكرده  انتخاب  را  سودمندی  و  زيبا  جمله های 
و همان مثالهای ساده و كلاسيك را به كار برده مانند: 
حرف  كاربرد  جهت  بالقلم«  »كتبتُ  بزيد«  »ذهبتُ 
جر. يا مثلًا برای حرف شرط از مثال: »إن تكُْرِمْني 
مثالهای  كه  حالی  در  است،  كرده  استفاده  اكُرمْكَ« 
يك  از  حاكی  طبرسی  النحو  جواهر  در  رفته  به كار 
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ششم  قرن  همان  در  تحول طلبی  و  نوگرايی  و  ابتكار 
آينده  بيانگر حال و  برای فعل مضارع كه  مثلًا  است، 
كه  اسمهايی  برای  يا  ي«،  يصَُلِّ »هُو  می گويد:  است 
حرف سوم جمع مكسرشان متحرك است برای مثال از 

كلمات: »صياقله و ملائكه« استفاده می كند.
علم اصول  فی  المئه  العوامل  كتاب  زهراوی،   بدران 
905 متوفای  الأزهری  خالد  كه  را  جرجانی   العربيه 
قرار تحقيق  مورد  است،  نوشته  آن شرحی  بر   قمری، 
 داده و مقدمه و تعليقاتی هم برآن دارد، وی می گويد:
لحاظ از  المئه  العوامل  كتاب  در  عبدالقاهر   »شيوه 
پيرامون وی  چاره  جويی  چگونگی  و  لغوی   ساختار 
 مسائل نحوی، علاوه بر اينكه از يك طرح ريزی كلی
 و شناخت روح حاكم بر زبان برخوردار است، ما را
 به اين نتيجه می رساند كه با همه پيشرفتهای علمی در
 جهان امروز، اما ديدگاه نحوی جرجانی هنوز استوار
 و پابرجاست و قابل تبعيت است« )أزهری، 1984م،

ص13(.
كلی  نمودار  در  را  جرجانی  عوامل صدگانه  بدراوی، 
يك صفحه ای نشان داده است؛ اما وی جدول نموداری 
دوم را تحت عنوان »عوامل: عامل، معمول و عمل« 
»عامل:  عنوان  تحت  را  سوم  نموداری  جدول  و 
لفظی، معنوی« و عامل لفظی را با تقسيمات پنجگانه 
سماعی و تقسيمات نه گانه قياسی و عامل معنوی را با 
تقسيمات سه گانه عامل، معمول و عمل ارائه داده است 
)با  را تحت عنوان معمول:  نموداری چهارم  و جدول 
اصالت چهارگانه: رفع و نصب و جر و جزم خود( و 
معمول: )به تبعيت إعرابی، يعنی همان توابع( و جدول 
نموداری پنجم را تحت عنوان »عمل: حركت، حرف و 
حذف« تقديم كرده و در زير هرعنوان، مجموعه  های 
مرتبط به آن را در يك جدول نموداری عرضه كرده 
حتی  و  نحو  موضوعات  تمام  می رسد  نظر  به  است. 
جزئيات آن در جدولهای نموداری پنج گانه نشان داده 

است )ازهری، 1984م، صص10، 37-34(.

نتیجه گیری
به نظريه عامل،  به دليل توجه جرجانی  اين مقاله  در 
در كتاب العوامل المئه و توجه طبرسی به نظريه إعراب 
اصطلاحی  و  لغوی  تعريفهای  النحو،  كتاب جواهر  در 
عامل و إعراب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، 
سپس نظريه های عامل و إعراب از ديدگاه موافقان و 
اشاره  آنها  به  مختصر  به طور  كه  گرديد  بيان  مخالفان 
و  استدلالها  با  كه  عامل  نظريه  موافقان  آراء  می شود: 
دلايل منطقی خود پشتيبان و حامی اين نظريه عقلانی 
هستند و انكار و لغو آن را با انكار و لغو نحو يكسان 
می دانند، بر عده قليلی كه مخالف نظريه عامل هستند و 
خواهان الغاء اين نظريه می باشند، برتری قابل توجهی 
دارد، زيرا اجماع كلی بر اين نظريه، خود دليلی است 
و  آثار  قديم  نحويان  اينكه  ديگر  و  آن،  درستی  بر 
بركات پخته و جا افتاده نظريه عامل را درك كرده اند 
و در پايان، دو كتاب العوامل المئه و جواهر النحو با 
از  آنها  اختلاف  اشتراك و  مقايسه شدند و وجوه  هم 
نظر گذشت و اهم اين وجوه عبارتند از الف:  العوامل 
المئه به لحاظ اختصارش و به لحاظ دارا بودن شروح 
فراوان بر آن، از جايگاه برتری برخوردار بوده است. 
ب: به دليل اقبال نحويان و ادباء و اهل تحقيق به آن 
بسيار  همان  كه  برجسته اش  ويژگيهای  دليل  به  كتاب 
مختصر بودن و به دور بودن از بحثها و آراء اختلافی و 
برخوردار بودن از مثالهای كاربردی بوده است، لذا در 
طول ده قرن گذشته همواره كتابی زنده و مورد توجه 
بوده و ماندگار شده است و هم اكنون نيز جزء كتابهای 
درسی در حوزه های علميه و همچنين مورد مطالعه و 
و  زبان  رشته  اساتيد  و  دانشجويان  بررسی  و  تحقيق 
رساله ها  و  است  دانشگاهی  محافل  در  عربی  ادبيات 
و پايان نامه های فراوانی در مقاطع دكترا و كارشناسی 
با  اسلام  جهان  در  چه  و  كشور  داخل  در  چه  ارشد، 
شده  نوشته  جرجانی  المئه  العوامل  شناخت  بر  تأكيد 
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- قرآن كريم.
- ابن تغری بردی، يوسف )1992م(. النجوم الزاهرة في 

مصر و القاهرة. بيروت: دارالكتب العلميه.
الخصائص.  )1418ق(.  عثمان  ابوالفتح  ابن جنی،   -

قاهره: المكتبة التوفيقية.
- ابن حمزه، مصطفی )2004م(. نظرية العامل في النحو 

العربي دراسة تأصيلية و تركيبية. بی جا: بی نا.
- ابن عقيل، عبدالله بن عبدالرحمن )1364ش(. شرح 

ابن عقيل. تهران: ناصرخسرو.
ابن مضاء قرطبی، احمد بن عبدالرحمن )1399ق(.   -

الرد علی النحاة. قاهره: دارالإعتصام.
شوقی  )تحقيق  النحاة  علی  الرد  )1366ق(.  همو   -

ضيف(. قاهره: دارالفكر العربي.
- ابن منظور، محمد بن مكرم )1988م(. لسان العرب. 

بيروت: دارإحياء التراث العربی. 
الفهرست.  )1417ق(.  اسحاق  بن  محمد  ابن نديم،   -

بيروت: دارالمعرفه.
)1399ش(.  يوسف  بن  عبدالله  انصاری،  ابن هشام   -
تهران:  العرب.  كلام  معرفة  في  الذهب  شذور  شرح 

مؤسسه الإمام الصادق)ع(.
- همو )1383ق(. شرح قطر الندی و بل الصدی. قم: 

مكتبة فيروزآبادی.
الأعاريب.  كتب  عن  اللبيب  مغنی  )1998م(.  همو   -

بيروت: دارالفكر.
المئة  العوامل  )1984م(.  خالد  جرجاوي،  ازهري   -

النحوية فی أصول علم العربية. قاهره: دارالمعارف.
- ازهري، محمد بن احمد )بی تا(. تهذيب اللغة. تهران: 

مؤسسة الصادق)ع(.
شرح  ش(.   1392( حسن  بن  محمد  استرآبادی،   -

الرضی علی الكافية. تهران: مؤسسة الصادق)ع(.
و  العلماء  رياض  )بی تا(.  عبدالله  اصفهانی،  افندي   -

حياض الفضلاء. قم: كتابخانه آيةالله مرعشی نجفی.
الذريعة  )1983م(.  محمدمحسن  تهرانی،  آقابزرگ   -

الي تصانيف الشيعة. بيروت: دارالأضواء.
الفضيلة.  شهداء  )1355ش(.  عبدالحسين  امينی،   -

تهران: روزبه.
- انباری، عبدالرحمن بن محمد )1438ق(. الإنصاف 
في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين. 

قم: ذوی القربی.
فی  العامل  نظرية  )2014م(.  عاطف  وليد  انصاری،   -

النحو العربی عرضاً و نقداً. اربد: دارالكتاب الثقافی.
- بحرانی، يوسف بن احمد )بی تا(. لؤلؤة البحرين في 
آل  مؤسسه  قم:  الحديث.  رجال  تراجم  و  الإجازات 

البيت)ع( لإحياء التراث.
و  الجرجانی  عبدالقاهر  )بی تا(.  احمد  احمد  بدوی،   -

جهوده في البلاغة العربية. قاهره: مكتبة مصر.
و  النحو  موسوعة  )1988م(.  اميل  يعقوب،  بديع   -

الصرف و الإعراب. بيروت: دارالعلم للملايين.
- بيهقی، علی بن زيد )1308ش(. تاريخ بيهق. تهران: 

فروغی.
- ترننی، عبدالقادر يوسف )2019م(. العوامل النحوية 
أوراق  ابن جنی.  و  ابن مضاء  آراء  ضوء  فی  عللها  و 

ثقافية، 1)3(.
- ثعالبی، عبدالملك بن محمد )1999م(. فقه اللغة و 

سر العربية. بيروت: دارالكتاب العربی.
)1430ق(.  عبدالرحمن  بن  عبدالقاهر  جرجانی،   -

العوامل المئة. بيروت: دارالمنهاج.
فحول  طبقات  )1974م(.  سلام  بن  محمد  جمحي،   -

الشعراء. قاهره: مطبعة المدني.
الصحاح.  )1418ق(.  حماد  بن  اسماعيل  جوهری،   -

بيروت: دارالفكر.
)1419ق(.  اسماعيل  بن  محمد  مازندرانی،  - حائری 
آل  مؤسسه  قم:  الرجال.  أحوال  في  المقال  منتهی 

البيت)ع( لإحياء التراث.
تهران:  الوافي.  النحو  )1367ش(.  عباس  حسن،   -

ناصرخسرو.
- حسينی تفرشی، مصطفی بن حسين )1418ق(. نقد 

الرجال. قم: مؤسسه آل البيت)ع( لإحياء التراث.
تيسير  إلی  دعوة  )1416ق(.  عبدالوهاب  حومد،   -
النحو العربی. مجمع اللغة العربية، 71)1(، 212-201.
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نظرية  )1387ش(.  محمدابراهيم  شوشتری،  خليفه   -
العامل و المعمول، حقيقتها و دورها الوظيفي فی الدرس 
النحوی. مجله دانشكده ادبيات و علوم انسانی، 59)3(.

- خوام، رياض بن حسن )2014م(. نظرية العامل في 
النحو العربي تقعيد و تطبيق. مكه: جامعة أم القری.

- رسولی، حجت، و ربيعی، طالب )بی تا(. التعليل عند 
النجاه و رأی ابن مضاء فيه. بی جا: بی نا.

كتاب  )1988م(.  اسحاق  بن  عبدالرحمن  - زجاجی، 
اربد:  الرساله؛  مؤسسه  بيروت:  النحو.  فی  الجمل 

دارالأمل.
بيروت:  الأعلام.  )1989م(.  خيرالدين  زركلي،   -

دارالعلم للملايين.
أثره  و  الظاهری  المذهب  )بی تا(.  أسماء  زيدان،   -
القرطبي  مضاء  ابن  لدی  النحوی  الدرس  توجيه  في 
حسيبه  جامعة  الجزائر:  ارشد(.  كارشناسی  )پايان نامه 

بن بوعلی.
- سيبويه، عمرو بن عثمان )1385ق(. كتاب سيبويه. 

بيروت: دارالجيل.
- سيوطی، عبدالرحمن بن ابی بكر )1420ق(. الأشباه 

و النظائر في النحو. بيروت: المكتبه العصريه.
- همو )1399ق(. بغية الوعاة فی طبقات اللغويين و 

النحاة. بيروت: دارالفكر.
بين  النحوی  العامل  )2014م(.  راكان  انور  شلال،   -
ابن مضاء القرطبی و المحدثين. جامعة تكريت للعلوم 

الإنسانية، 21)1(، 63-42.
المؤمنين.  مجالس  )1392ش(.  نورالله  شوشتری،   -
مشهد: بنياد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.

- صفا، ذبيح الله )1380ش(. تاريخ ادبيات در ايران. 
تهران: فردوس.

- ضيف، شوقی )1367ق(. ابن مضاء القرطبی و كتابه 
»الرد علی النحاة«. الأزهر، 19)1(، 616-611.

فقه   در  مباحثی   )1367ش(.  رمضان   عبدالتواب،   -
اللغه  و زبان  شناسی  عربی  )ترجمه حميدرضا شيخی(. 

مشهد: آستان قدس رضوی.
كتاب  حول  )1367ق(.  محمدعبدالخالق  عضيمة،   -
 ،)1(19 الأزهر،  القرطبی.  لابن مضاء  النحاة  علی  الرد 

.810-805
و  العامل  نظرية  )1980م(.  عبدالحسين  فتلي،   -

الإتجاهات الحديثة للنحو. الأستاذ، )4(، 476-456.
العين.  - فراهيدی، خليل بن احمد )1409ق(. كتاب 

قم: مؤسسه دارالهجره.
المستوفی  )1392ش(.  علي  جمال الدين  فرخاني،   -

فی النحو. قم: دليل ما.
- فروخ، عمر )1989م(. تاريخ الأدب العربی. بيروت: 

دارالعلم للملايين.
- فيروزآبادی، محمد بن يعقوب )1428ق(. القاموس 

المحيط. بيروت: دارالفكر.
- قفطی، علی بن يوسف )1406ق(. إنباه الرواة علی 
مؤسسة  بيروت:  العربی؛  دارالفكر  قاهره:  النحاة.  أنباه 

الكتب الثقافية.
بيروت:  المؤلفين.  معجم  )بی تا(.  عمررضا  كحاله،   -

دارإحياء التراث العربی.
- كريمان، حسين )1361ش(. طبرسی و مجمع البيان. 

تهران: دانشگاه تهران.
بيروت:  لغوي.  - مبارك، مازن )1979م(. نحو وعي 

مؤسسه الرساله.
بحار  )بی تا(.  محمدتقی  بن  محمدباقر  مجلسی،   -

الأنوار. تهران: دارالكتب الإسلاميه.
ريحانة  )1395ش(.  محمدعلی  تبريزی،  مدرس   -

الأدب. قم: مؤسسه امام صادق)ع(.
قيمتها  و  النظم  نظرية  )1983م(.  وليدمحمد  مراد،   -
العلمية فی الدراسات اللغوية عند عبدالقاهر الجرجانی. 

دمشق: دارالفكر.
العامل  نظرية  )2002م(.  عبدالحميد  سيد،  مصطفی   -
دمشق  جامعة  التركيب.  دراسة  و  العربی  النحو  فی 

للآداب و العلوم الإنسانية، 18)3و4(، 68-41.
- منتجب الدين رازی، علی بن عبيد الله )بی تا(. فهرست 

أسماء علماء الشيعة و مصنفيهم. بی جا: بی نا.
بين  الإعراب  نظرية  )2014م(.  عبدالنبی  همانی،   -
تبينّ، 3)10(، 119- القرائن.  العامل و تضافر  فاعلية 
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